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یادداشت روز

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

اتفاقات رخ داده در جریان برخی اعتراضات اخیر بار دیگر 
ضرورت بازنگری در نحوه برخــورد نیروهای انتظامی با 
شهروندان را یادآور شد. آنچه در این میان قابل توجه است، 
عدم رعایت کامل اصل ۲۷ قانون اساســی است؛ قانونی 
که صراحتاًً آزادی تجمعات و اعتراضات مســالمت آمیز را 
به رسمیت شناخته و تنها بر محدودیت آن در مواردی که 
بــرخلاف مصالح عمومی یا اصول اسلامی باشــد، تأکید 
می کند. اما واقعیت این است که در عمل این حق بنیادین 
شــهروندان در بســیاری موارد به طور کامل به رســمیت 
شناخته نشده اســت و محدودیت های گسترده‌ای بر آن 
اعمال می شود. یکی از عوامل اصلی این محدودیت، 
نگرانــی نهادهای حکومتی از تهدیــد امنیت ملی و 
نظم عمومی اســت. وقتی اعتراضات گسترده شده 
و به ســرعت در جامعه گسترش می یابند، نیروهای 
انتظامی ممکن اســت با تصمیماتی محدودکننده، 
حتی اســتفاده از سلاح، ســعی در کنترل وضعیت 
داشــته باشــند. چنین اقداماتی گاه موجب برخورد 
فیزیکی با شهروندان و نقض حق حیات آنان می شود، 
آن‌ هم درحالی که قانون اساســی بر حرمت جان انسان ها 
تأکید دارد. ایــن تناقض میان اصــول قانونی و عملکرد 
عملی، شــکاف جدی در رعایت حقوق شهروندی ایجاد 
کرده است. تجربه تاریخی ایران نیز نشان می‌دهد که حق 
اعتراض همواره دســتخوش نوســان بوده است. از دوره 
مشروطه تا امروز، گاهی این حق به عنوان رکن دموکراسی و 
ابزار بیان صدای مردم مورد توجه قرار گرفته و گاهی دیگر، 
به دلیل ترس از تهدید قدرت سیاسی یا مداخلات خارجی 
با محدودیت های شــدید مواجه شده است. این نوسان ها 
باعث شــده تا اعتماد عمومی نســبت به امکان استفاده 
آزاد از حق اعتراض تضعیف شــود و بسیاری شهروندان 
در مواجهه با تجمعــات، ناچار به رعایت محدودیت های 

غیررسمی و خودسانسوری شوند.
طرح های جدیدی که در مجلــس برای قانون گذاری 
درباره تجمعات مطرح می‌شــوند باید این تعادل را حفظ 
کنند: از یک ســو، حمایــت از آزادی هــای مدنی و حق 
اعتراض مردم و از ســوی دیگر، جلوگیری از سوءاستفاده 
احتمالــی که ممکن اســت به خشــونت، تخریب اموال 
عمومی یــا تهدیــد نظم عمومــی منجر شــود. هرگونه 
محدودیتــی که اعمال می شــود باید شــفاف، محدود به 
اهداف مشــخص امنیتی و با رعایت کامل اصول حقوق 
بشر باشــد، نه بهانه‌ای برای ســرکوب مشروعیت مدنی 

شهروندان.
از ســوی دیگر، ضمانت اجــرای این حقوق ضروری 
است. اگر حق اعتراض نقض یا تهدید شود، سازوکارهای 
قانونی باید به گونه‌ای باشد که تخلفات شناسایی و اصلاح 
شوند. علاوه بر این، نظارت نهادهای مستقل برای پایش 
اجرای درســت این حقوق اهمیت دارد تا از اعمال سلیقه 
شخصی یا فشارهای سیاسی در محدود کردن اعتراضات 

جلوگیری شود.
حق اعتــراض در کنار امنیت ملــی و حفظ تمامیت 
ارضی کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که هیچ تبعیضی 
میان شهروندان وجود نداشته باشد. هر شهروند، فارغ از 
جایگاه اجتماعی، اقتصادی یا سیاســی، باید بتواند بدون 
ترس از خشونت، بازداشت یا تهدید، نظر و اعتراض خود 
را بیان کند. تنها در چنین شــرایطی اســت که حکمرانی 
مســئولانه و احترام به حقوق شهروندی می تواند همزمان 

با حفظ نظم عمومی تحقق یابد.
در نهایت، آنچه نباید فراموش شــود این است که 
حق اعتراض، جزیی جدایی ناپذیر از حقوق شهروندی 
و ابزاری برای اصلاح جامعه اســت. هیچ مصلحت 
امنیتی یا انتظامی نمی تواند توجیه کننده نقض این حق 
اساسی باشــد. هرگونه اقدام محدودکننده یا برخورد 
خشــونت آمیز، اگر خارج از ضوابط قانونی و اصول 
انسانی باشد، نه تنها مشروعیت حکومت را کاهش 
می‌دهد بلکه اعتماد عمومی به سازوکارهای قانونی 

و قضایی را نیز تضعیف می کند.
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همزمــان با تشــدید تحرکات نظامــی ایالات 
متحــده در منطقــه غرب آســیا و گســترش 
کم سابقه حضور نظامی این کشور پیرامون ایران 
نشــانه های تازه‌ای از راهبرد دوگانه واشنگتن 
در قبال تهران نمایان شــده است؛ راهبردی که 
از یک ســو بر نمایش قدرت ســخت و ارسال 
پیام های تهدیدآمیز نظامی تکیه دارد و از سوی 
دیگر در سطحی رسانه‌ای و دیپلماتیک همچنان 
بر امکان گفت‌وگو و توافق تأکید می کند. اعزام 
ناوگروه ضربتی »یــو‌اس‌اس آبراهام لینکلن« 
به منطقه، اســتقرار جنگنده هــای اف-۱۵ در 
اردن و گزارش‌ها درباره حضور نیروهای ویژه 
دلتا فورس در اقلیم کردستان عراق، مجموعه 
اقداماتی است که در کنار هم، تصویر روشنی از 
افزایش آمادگی نظامی آمریکا برای سناریوهای 
مختلف علیه ایران ارائه می‌دهد. در همین فضا 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر 
کسیوس مدعی  در گفت‌وگویی با وب ســایت آ
شــد که وضعیت مربــوط به ایــران »در حال 
تغییر« اســت. او این تغییر را مستقیماًً به اعزام 
یک »نــاوگان بزرگ« به منطقه نســبت داد و 
در عین حال گفت کــه تهران واقعاًً تمایل دارد 
به یک توافق دســت پیدا کند. ترامپ با لحنی 
که همزمان حامل تهدید و ادعای گشــودگی 
دیپلماتیک بــود، گفت: »ما یک ناوگان بزرگ 
کنار ایران داریم. بزرگ تــر از ونزوئلا«. با این‌ 
حــال او از توضیح دربــاره گزینه هایی که تیم 
امنیت ملی‌اش به وی ارائه داده یا اینکه شخصاًً 
کدام مســیر را ترجیح می‌دهد، خودداری کرد؛ 
ســکوتی که خود به افزایش ابهــام درباره نیت 

واقعی واشنگتن دامن زد.
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گروه سیاســی: درحالی که وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری 
از دانشــگاه ها خواســته برای »برون‌رفت کشور از مشکلات 
اجتماعی« کمک کنند، صادق زیباکلام، اســتاد دانشــگاه و 
تحلیل گر سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به حسین سیمایی صراف 
این اقدام را نقد و تأکید کرده که مســئولان کشــور اساساًً باور 
ندارند، مشــکلاتی وجود دارد که نیاز به مداخله دانشگاهیان 
داشته باشــد. زیباکلام با مرور تجربه های پیشین، هشدار داده 
که رجوع به دانشگاهیان در بزنگاه های سیاسی، بیشتر نمایشی 

و بی نتیجه بوده است.
صادق زیباکلام در نامه سرگشاده خود به وزیر علوم، با اشاره 
به درخواســت اخیر برای کمک دانشــگاه ها در حل مشکلات 
اجتماعی کشــور، یادآور شده اســت که دعوت از دانشگاهیان 
در بحران های سیاسی و اجتماعی، ســابقه‌ای طولانی و ناکام 
دارد. او در متن نامه نوشــته است: »این نه نخستین بار است که 
دانشــگاهیان برای برون‌رفت از مشکلات دعوت می شوند و نه 
احتمالًاً آخرین‌ بار خواهد بود. نخستین بار در جریان اعتراضات 

سال ۱۳۸۸ بود که جناب دکتر فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه 
تهران، شــماری از اساتید را گرد هم آوردند و از آنان خواستند به 

ریشه یابی اسباب و علل آن اعتراضات بپردازند«.
زیباکلام با یادآوری آن جلسات، توضیح داده است که تقریباًً 
دو ماه به طول انجامید و مسئولیت تهیه صورت جلسات بر عهده 
او گذاشته شد. اما نتیجه نهایی، به باور او، بی‌اثر بود: »با شروع 
کار دانشگاه، همه چیز به خیر گذشــت، مسئولان نفس راحتی 
کشیدند و بسیار محترمانه عذر اساتید و آن جلسات را خواستند. 
پس از آن نیز راهپیمایی بزرگ نهم دی برگزار شــد و اعلام گردید 
که اعتراضات ۸۸ از ابتدا توطئه دشــمن بوده و اساساًً نیازی به 

بررسی و واکاوی از سوی اساتید وجود نداشته است«.
او همچنین به تجربه جلسات مشابه در اعتراضات دی ماه ۹۶ 
و آبان ۹۸ اشاره کرده و نوشته که این  بار علاوه بر اساتید دانشگاه 
تهران، اساتیدی از دانشــگاه های اصفهان، علامه طباطبایی و 
تربیت مدرس نیز دعوت شدند. با این حال، زیباکلام بر ناکامی 
این جلســات تأکید کرده و پرســیده اســت: »چه کسی، کدام 

دعوت بی ثمر دانشگاهیاندعوت بی ثمر دانشگاهیان
صادق زیباکلام: مسئولان باور ندارند کشور مشکل دارد

دیدگاه

گزارش

مرزها علیه تحریم
دستور مهم پزشکیان برای رفع موانع 

اجرایی تفویض اختیارات استانداران

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با تأکید بر شرایط ویژه اقتصادی 
کشــور اعلام کرد که ادامه اداره امور با ســازوکارهای کند، 
متمرکز و سامانه محور گذشــته امکان پذیر نیست. بر همین 
اســاس، دولت تصمیم گرفتــه اختیارات گســترده‌ای را به 
استانداران اســتان های مرزی تفویض کند تا بتوانند »بدون 
محدودیت و در کوتاه ترین زمان ممکن« در تأمین کالاهای 
اساســی وارد عمل شــوند. مجاز شدن اســتانداران مرزی 
بــه واردات از ســه مســیر »واردات بــدون ارز«، »تهاتر« 
و »ملوانی«، نشــانه‌ای روشــن از تغییر رویکــرد دولت در 
حکمرانی اقتصادی و عبور از تمرکزگرایی مزمن است. به نظر 
می‌رســد، دولت عملًاً پذیرفته که تمرکز اختیارات در مرکز، 
ســامانه محوری افراطی و وابســتگی واردات به مسیرهای 
رســمی ارزی به گلوگاهی تبدیل شده که از یک سو تحریم ها 
و محدودیت های ارزی و بانکی و از سوی دیگر، بروکراسی 
پیچیده داخلی و تمرکز تصمیم گیری در مرکز، آن را تشــدید 
گاهانه برای شکســتن این  کرده‌انــد. این تصمیم، تلاشــی آ
گلــوگاه و انتقال تصمیم‌گیری از »مرکــز کند« به »مرزهای 

فعال« است؛ جایی‌ که اقتصاد واقعی کشور نفس می کشد.
در سال های اخیر، تمرکز بیش‌ازحد تصمیم گیری در تهران، 
وابستگی شدید واردات به تخصیص ارز و عبور از سامانه های 
متعدد، باعث شده بود که حتی در شرایط وجود کالا در پشت 
مرزها، بازار داخلی با کمبود، گرانی یا نااطمینانی مواجه شود. 
درخواســت های مکرر استانداران مرزی در دیدار سراسری با 
رئیس جمهور نیز نشان‌دهنده آن بود که مشکل، کمبود ظرفیت 

اجرایی در استان ها نیست بلکه نبود اختیار واقعی است. 
نشست شــامگاه دوشــنبه در بانک مرکزی که با حضور 
مســعود پزشــکیان رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت، 
رئیس کل بانک مرکزی و استانداران استان های مرزی برگزار 
شد، در واقع پاســخی به یک بحران ســاختاری در اقتصاد 
ایران یعنی ناکارآمدی زنجیره تصمیم گیری در تأمین کالاهای 
اساسی محســوب می شود. این نشســت همچنین پاسخی 
مســتقیم به مطالبات اســتانداران اســتان های مرزی بود که 
پیش تر در دیدار سراســری استانداران با رئیس جمهور مطرح 
شــده و بر وجود موانع، محدودیت هــا و چالش های جدی 
در مســیر تبادل و واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی 
تأکید داشت. هدف اصلی این نشست نیز »رفع موانع اجرایی 
و تســهیل فرآیندهای تبادل و تأمین کالا« همچنین »بررسی 
موانع اجرایی تفویض اختیارات لازم به اســتانداران« عنوان 
شد؛ دو هدفی که به‌روشنی نشان می‌دهد، مسئله صرفاًً کمبود 
کالا نیســت بلکه نحوه تصمیم گیری و تمرکــز اختیارات در 

کانون توجه دولت قرار گرفته است. 
پزشــکیان در این نشســت با اشــاره به تجربه کارگروه 
تضمین امنیت غذایی، تأکید کرد که »تمرکززدایی هدفمند 
می تواند، نتایج ملموســی به همراه داشــته باشد«. به گفته 
او »اگر این کارگروه تشــکیل نمی شــد، اجرای اصلاحات 
اقتصادی دولــت در حوزه یارانه ها با این ســرعت و دقت 
ممکن نبود«. رئیس جمهور افزود که »نتایج این سیاســت 
امروز در رونق نســبی تولید و پویایی بازار قابل مشــاهده 
اســت«؛ تجربــه‌ای که اکنون بــه حــوزه واردات و تأمین 

کالاهای اساسی تعمیم داده می شود.
محور اصلــی ســخنان رئیس جمهــور، مأموریت ویژه 
اســتانداران مرزی در تأمین نیازهای معیشــتی کشــور بود. 
او اعلام کرد که »اختیارات لازم در این زمینه به اســتانداران 
تفویض شده و ایرادات مطرح‌ شده از سوی مجلس نیز برطرف 
شده است«. پزشــکیان تأکید کرد که »این تفویض اختیار، 
کلی و مبهم نیســت بلکــه با تعیین دقیــق وظایف، از جمله 
مشخص کردن میزان واردات کالا و نهاده های دامی متناسب 

با نیاز تولید و بازار، انجام می شود«.
اوج ایــن تصمیم، دســتور مســتقیم رئیس جمهور برای 
آزادســازی مســیرهای واردات بود. بر اســاس این دستور: 
»استانداران اســتان های مرزی می توانند از سه شیوه واردات 
بدون ارز، تهاتر و ملوانی، بدون معطلی در ســامانه ها و فارغ 
از روال های گذشته نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام 
کنند«. واردات بدون ارز، فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش 
می‌دهد؛ تهاتر، راهکاری عملی برای دور زدن محدودیت های 
بانکی و تحریمی است و واردات ملوانی نیز با تکیه بر ظرفیت 

مرزنشینان، مسیر سریع و بومی تأمین کالا را فعال می‌کند.
پزشــکیان با انتقاد صریح از بروکراســی های کندکننده، 
تأکید کــرد که »در شــرایط فعلی، ســامانه ها و فرآیندهای 
زائد نباید مانعی برای تأمین کالاهای اساســی باشــند«. او 
آثار کلان این سیاســت را »خنثی سازی بخشی از فشارهای 
تحریمی بر معیشت مردم« دانست و وعده داد که اجرای آن با 
اطلاع‌رسانی شفاف همراه خواهد بود. رئیس جمهور همچنین 
دامنه این اختیارات را فراتر از کالاهای اساسی دانست و اعلام 
کرد »اســتانداران می توانند هر کالایی که مستقیماًً با معیشت 
مردم مرتبط اســت را وارد کنند«؛ رویکردی که نشان‌دهنده 
اعتمــاد دولت بــه مدیریت محلی و فعال ســازی »مرزهای 

اقتصادی« در برابر تحریم ها و تهدیدهاست.

انتقاد تند دکتر عبدالکریم سروش از »خیانت پهلوی پرستان صهیونیست و مجاهدین موسادی تروریست«
که اعتراضات آرام مردم را به خاک و خون کشیدند و دعوت از نخبگان سیاسی

چون خاتمی و روحانی و ظریف برای به دست گرفتن اعتراضات از دست اسرائیل و اجانب

دعوت از نخبگان

گروه سیاسی: عبدالکریم سروش، فیلسوف و اندیشمند دینی، 
در نامه‌ای خطاب به مردم ایــران به تحولات اخیر اجتماعی 
و سیاسی کشــور واکنش نشــان داد و از نخبگان سیاسی و 
دانشگاهی مانند خاتمی، روحانی و ظریف خواست پیشگام 

اعتراضات آرام و بی خشونت شوند.
او همچنیــن به وضعیت معیشــتی، اعتراضــات مردمی، 
خشــونت های رخ ‌داده و آینده کنش های اعتراضی پرداخته و 
ضمــن همدردی با داغ‌دیدگان تأکید کرد که هرگونه اصلاح یا 
تغییر واقعی باید به‌دست مردم رقم بخورد و هشدار داد که اتکا 
به نیروهای خارجی و گروه های وابسته تنها سرنوشت جامعه 

را به‌ خطر می‌اندازد.
در ابتدای نامه ســروش آمده است: »این نامه را دردمندانه 
و غم گسارانه برای هم میهنان داغدار و سوگوار خود می نویسم 
به مثابه مرهمی بر روح مجروح شــان و تسکینی برای اندرون 

اندوهگین شان و پاسخی بر پرسش های جانکاه‌شان«. 
ســروش در ادامه با اشــاره به شــرایط اقتصادی کشور و 
پیامدهای آن به شــکل‌گیری اعتراضات صنفی و مدنی اشاره 
می کند و می نویسد: »کالا گران شــد و ریال ارزان. خریدار 
و فروشــنده در تنگنا و رنج افتادند. پیشــه‌وران و بازرگانان و 
اصناف بازاریان به اعتراض برخاستند و گامی نمانده بود که از 
حکومت امتیاز بگیرند که ناگهان ارتجاع سلطانی و تروریسم 
آلبانی یعنی پهلوی پرستان صهیونیست و مجاهدین موسادی، 
تروریست خشونت را به خیانت آمیختند و آن خیزش مدنی و 
ملایم و سالم را به لوث حضور و به عفونت نفوذ خود آلودند و 
فراخوان دادند و بر تجاوز 12 روزه دشمن افزودند و خونسردانه 
دســت به سلاح گرم بردند و بانک و بازار و منبر و محراب را 
به آتش توحش سوختند تا خشک و تر را با هم بسوزانند و تیر 
از کمان رها کنند تا جســد چاک چاک هزاران کشته بر خاک 
افتد و سایه سیاه اندوهی ماندگار بر این خاک پاک افتد و دی 
ماهی خونین و تاریک در تاریخ ملک جم چنان رقم بخورد که 

از تصور عرب و عجم بیرون باشد«.
او ســپس به محکوم کردن عاملان خشــونت پرداخته و 
با اشــاره به پیامدهای انســانی وقایع رخ‌ داده، می‌نویســد: 
»هیچ چیــز مرا چندان نــا آرام نمی کند کــه آن خون‌های گرم 
بر خاک ســرد ریخته و هیچ‌ چیز مرا چندان آرام نمی کند که 
ناکامی آن فرومایگان اجنبی پرســت خودفروخته. دست شان 
بریده و جامه آرزوهاشــان دریده بــاد این قوم نانجیب نان در 

خون مردم زده و پشت به مردم و رو به اجانب کرده«.
سروش در بخش دیگری از نامه با توصیف فضای عمومی 
جامعــه می نویســد: »اکنون همــه داغداران و عــزاداران و 
خاموشان و سیاه پوشانیم و بر گل های پرپر شده‌ بوستان زندگی 
اشــک می باریم و سوگوارانه التهاب سینه سوزان را به آب دیده 

گریان فرو می نشانیم«.

او در ادامه با هشدار نسبت به اتکا به قدرت های خارجی، 
تأکید می کند: »همه می‌دانیم از بیگانگانی که دشــمن سوگند 
خورده ایران عزیزند، کمک خواســتن، سررشته خویش گم 
کردن اســت، به جیب اندرون مار پروردن اســت«. سروش 
سپس نسبت به سرنوشت وابستگان به بیگانگان هشدار داده 
و می نویســد: »گماشــتگان آن اجانب، خود روزی در آتش 
خیانتی که افروخته‌اند، خواهند ســوخت و نه تاج بر ســر که 
خاک بر سر خواهند شد و تاریخ نام شان را در زباله‌دان بدنامان 

خواهد افکند«.
در ادامه نامه آمده است که مسیرهای مختلف تغییر اعم از 
اصلاح، نقد یا تقابل، باید از دل جامعه و به‌دســت مردم رقم 
بخورد. سروش در‌باره تغییرات می نویسد: »اگر اصلاح است، 
اگر سازش با حکومت است، اگر نقدست اگر درشتی ‌است، 
اگــر... همه را مردم رنجدیده ایران‌دوســت ســامان خواهند 
داد، نه عیاشــان و اوباشــان تبهکار و بی آبروی غرب نشین و 

عافیت گزین و پشت به اجنبی داده و پشت به مردم کرده«.
او در بخش دیگری از نامه خود خواستار تداوم اعتراضات 
آرام می شــود و به نقش نخبگان سیاسی، فکری و دانشگاهی 
اشــاره کرده و از آنان می‌خواهد در تحــولات داخلی، نقش 

فعال تری ایفا کنند.
او در این  باره می نویســد: »از نخبگان سیاست و معرفت 
چــون خاتمی، روحانــی، ظریف و اصلاح طلبان و اســاتید 
دردمند دانشــگاه و روحانیان مردمی و محترم هم می خواهم 
خود پیشگام اعتراضات آرام و بی خشونت شوند و مسندنشینان 
قدرت را بیم دهند و مطالبات حقه مردم را با بانگ بلند فریاد 

زنند و پیش از آنکه آتش زیر خاکســتر دوباره شــعله گیرد و 
گفتمان قهر و نفرت همه گیر شــود، گفتمان صلح و آشتی را 
در میان آورند و از انقلابی خونین و جنگی داخلی پیشگیری 
کنند که نه خواســته مردم بل خواســته دشمنان مردم است و 
باری اگر رخ دهد، خون های بیشــتر جاری و مغزهای بیشتر 
متواری خواهند شد و ســرمایه های مادی و معنوی میهن به 
تاراج فنا خواهند رفت و آسیای صنعت بی آب و چشم معرفت 
در خواب خواهد ماند. ما انقلاب را یک  بار آزموده‌ایم و اینک 
به تبع کانت و هگل و پوپر دیگر از آن اســتقبال نمی کنیم. ما 

عاقل شده‌ایم و حساب سود و زیان می کنیم«.
وی در ادامه بــا تأکید بر اســتقلال کنش های اجتماعی 
از نیروهای خارجی، هشــدار می‌دهد کــه تکیه بر بیگانگان 
می توانــد به زیان منافع مردم تمام شــود و تصریح می کند که 
مســیر اصلاح، اعتراض یا تغییر، باید توسط خود مردم ایران 
تعیین شود: »کلید رستگاری ما نه در انبان صهیونیست هاست 
نه در دســتان تروریست‌ها. نه نزد اجانب نه نزد اجامر. بل در 
دست خود ماست. محراب ســجود خویش و معراج صعود 
خویش و معمار وجود خویش باید بودن. شخصیت مقتدری 
چون رسول مکی-مدنی و چهره متبسمی چون عارف بلخی 
و مصلــح نازنینی چون گاندی هنــدی می توانند مخدومان و 
متبوعان و راهبران و راه‌گشایان امروز ما باشند. نه پیر کودکان 
و عروســکان و پا اندازان دشــمن. پیمودن راه های مشــروع 
اعتــراض و انتقاد و مبارزه با فســاد و تکیه نکردن بر خنده ها 
و خدعه های بیگانگان بیرونی، راه دشوار رستگاری ماست و 

نصرت خدا با متوکلان است«.

مســئول و کدام نهاد مملکتی از ما خواســته است که به بررسی 
مشکلات و ارائه راه حل بپردازیم؟«

به گفته زیباکلام، جلسات پس از روی کار آمدن دولت جدید 
تعطیل شد چرا که سیاست دولت، اساساًً مشکلات اجتماعی را 
به رسمیت نمی شناخت. او نوشته است: »چون در ایران اساساًً 
مســئولان مشــکلی نمی بینند که نیاز به دانشــگاه و مساعدت 
دانشگاه داشته باشد. اگر هم مشکلی پدید آید، خودشان می‌دانند 
چگونه آن را حل کنند و نیازی به دانشگاه ها احساس نمی شود«.
این اســتاد دانشــگاه، عملکرد دولت هــا را در مواجهه با 
بحران ها یکســان توصیف کرده و اضافه کرده است که از سال 
۱۳۸۸ تا امروز، واکنش رسمی کشور به اعتراضات و بحران ها 
این بوده که آنها »ســاخته و پرداخته بیگانگان‌ هستند و ایران 
مشــکلی ندارد«. حتی مســائل اقتصادی هم، بــه باور او، با 
مدیریت دولت قابل حل اعلام شــده اســت: »نارضایتی های 
اقتصادی نیز با کالابــرگ، مدیریت جهادی و اقدامات دولت 
التیــام یافتــه و باقی آن هم بــه‌زودی برطرف خواهد شــد«. 
زیباکلام با لحنی انتقادی پرســیده است که در چنین شرایطی، 
نقش دانشگاهیان چه خواهد بود: »ما زمانی به پزشک مراجعه 
می کنیم که احســاس درد داشته باشیم. وقتی مسئولان اساساًً 
باور ندارند، کشور مشکلی دارد و خود نیز برای همه چیز راه حل 
دارند، جناب پزشکیان و حضرت عالی می خواهید دانشگاهیان 

را گرد هم آورید که چه کنند؟«
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گروه بین‌الملل: در قطر، از ششــم بهمن)۲۶ ژانویه( رزمایش 
مشــترک نیروهــای کشــورهای عضــو شــورای همکاری 
خلیج فارس و یگان های آمریکایی آغاز شــد؛ رزمایشی که با 
نام »امنیت ۴« شناخته می‌شود و بناست بیش از 70 سناریوی 
مختلــف را در جریان 8 تــا 11 روز تمرین پوشــش دهد. این 
رزمایش گسترده که تا چهارم فوریه ادامه خواهد داشت شامل 
بیش از ۲۶۰ ســاعت آموزش میدانی فشرده است و نیروهای 
پلیس و آژانس های امنیتی 6 کشــور حوزه خلیج فارس شامل 
امارات، عربستان ســعودی، قطر، عمان، بحرین و کویت در 
کنار واحدهای نظامی آمریکا، توانایی ها و مهارت های جنگی 

خود را به محک می گذارند.
نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این رزمایش 
با هدف تقویت اســتقرار و پایداری قدرت این کشور در منطقه 
طراحی شــده و امکان اجرای پاســخ انعطاف پذیر در شــرایط 
مختلف را فراهم می آورد. انتخاب دوحه برای میزبانی چهارمین 
گاه، نشان‌دهنده اعتماد به  دوره این رزمایش نیز از سوی منابع آ
توانمندی های سازمان‌دهی و آموزشی قطر و نقش کلیدی نیروی 
»لخویا« در تقویت امنیت جمعی و توسعه سازوکارهای مشترک 
برای مبارزه با جرم و تروریســم عنوان شده است. نگرانی ها در 

قطر پس از حمله واکنشــی ایران به پایــگاه العدید در ماه ژوئن 
گذشــته در پی افزایش تنش ها میان تهران و واشــنگتن، تشدید 
شده است. این رزمایش در امتداد برنامه های پیشین کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار می‌شود. پیش از این 
در تاریخ ۱۵ دی‌ ماه، رزمایش »درع الخلیج ۲۰۲۶« در عربستان 
سعودی برگزار شد تا ســطح آمادگی رزمی و هماهنگی نظامی 
مشــترک میان نیروهای منطقه افزایش یابد. اما »امنیت ۴« در 
شرایط حساس تری روی می‌دهد؛ زمانی  که گمانه‌زنی ها درباره 
احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه ایران بالا گرفته و تهران هشدار 
داده که در صورت هرگونه حمله، پاســخ گسترده‌ای خواهد داد 

و پایگاه های آمریکایی در منطقه هدف های اصلی خواهند بود.
همزمان با ایــن رزمایش، حضور نظامی آمریکا در منطقه 
رو به افزایش است. گزارش‌ها نشــان می‌دهند که در دو روز 
اخیر دســت کم سه هواپیمای نیروی هوایی آمریکا از آلمان به 
کشورهای خاورمیانه از جمله کویت و قطر‌ اعزام شده‌اند. یک 
هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ ۱۳۵R-KC استراتوتانکر در 
قطر فرود آمده که احتمالًاً از پایگاه رامشتاین در آلمان حرکت 
کــرده و یک هواپیمای ترابری نظامی بوئینگ ۱۷A-C گلوب 
مستر ۳ نیز در کویت فرود آمده است. همچنین یک هواپیمای 

ترابری لاکهید مارتین ۱۳۰J-C هرکولس از بحرین به کویت 
اعزام شده و هواپیمای دیگری نیز در قطر سوخت گیری کرده 
است. همزمان با تحرکات هوایی، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن 
و کشتی های جنگی همراه آن به سمت منطقه حرکت کرده‌اند 
و جنگنده‌هــای اف-‌۱۵ ای ایگل نیز اکنــون در خاورمیانه 
مستقر هســتند. به گفته الجزیره، آمریکا در حال حاضر بین 
۴۰ تا ۵۰ هزار نیروی نظامی در منطقه دارد و دســت کم در ۱۹ 
نقطه پایگاه دائمی یا موقــت اداره می کند که 8 پایگاه دائمی 
آن در کشــورهای بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی، 

امارات، عراق، اردن و مصر قرار دارند.
رزمایــش »امنیــت ۴« موقعیت های امنیتــی پیچیده‌ای را 
پوشش می‌دهد که شامل مقابله با تروریسم، جرایم سازمان یافته، 
پاســخ اضطراری و حفاظت از تأسیسات، عملیات فرماندهی 

و کنترل و هماهنگی میان اتاق های عملیات تخصصی اســت. 
ســرتیپ عبدالعزیز احمــد الحاجری، فرمانده نیــروی امنیتی 
امارات، مشــارکت کشورش را تعهدی به توسعه چارچوب های 
همــکاری امنیتــی خلیج و ارتقــای آمادگی مشــترک در برابر 
تهدیدات عنوان کرده و آن را فرصتــی برای آزمایش برنامه‌های 
عملیاتی، افزایــش کارایی نیروها و تبادل تخصص با شــرکای 

بین‌المللی دانسته است.
وی همچنین افزود که این تمرین یکی از برجسته ترین نقاط 
عطف آموزشی در سیستم امنیتی خلیج است و محیطی واقعی 
برای همگرایی مفاهیم، ارتقای هماهنگی و یکپارچگی میدانی 
و توسعه قابلیت پاسخ چندجانبه به چالش های امنیتی نوظهور 
فراهم می کند، موضوعی که اهمیت آن در شــرایط کنونی منطقه 

بیش از پیش نمایان است.

رزمایش آمریکا و قطر در خلیج فارس

یایی رجزخوانی در

دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد که 
هیچ گونه اطلاعاتی درباره برنامه‌ ایجاد »منطقه حائل« 
در مرز با ایران در پی خطر تشــدید تنش ها و احتمال 

ورود پناهجویان در اختیار ندارد.
دفتــر ریاســت جمهوری ترکیــه در گفت‌وگــو با 
ریانووستی تصریح کرد: »ما چنین اطلاعاتی در اختیار 

نداریم«.
به گفته دفتر ریاســت جمهوری این کشــور، ترکیه 
امیدوار است وضعیت در ایران تثبیت شود و در همین 

راستا تلاش های میانجی‌گرانه‌ای را دنبال می کند.
دولت ترکیه تصریح کرده است: »امیدواریم اوضاع 
در کشور همسایه تثبیت شود. ترکیه در بالاترین سطوح 
بر تعهد خود به ثبــات و عدم مداخله خارجی در امور 
منطقه تأکید کرده است. طرف ترکیه‌ای در این مسیر در 

حال انجام تلاش های میانجی گرانه است«.
دولت ترکیــه درحالی این خبــر را تکذیب کرد که 
رسانه های این کشور گزارش دادند که آنکارا با تدوین 
طرحی، آماده است تا در صورت بروز جنگ و ناآرامی 
»یک منطقه حائل« مرزی بــا ایران ایجاد کند. گفته 
شــده، ترکیه درصدد اســت تا با این طرح، در صورت 
بــروز ناآرامی یا جنــگ در ایران، تــا »جای ممکن« 
مهاجران و پناهجویان را در »داخل خاک ایران« نگه 
دارد. »ملیــت« از جمله رســانه های نزدیک به دولت 
ترکیه، گزارش داد که مقام های وزارت خارجه ترکیه در 
نشســتی غیرعلنی، اعضای کمیسیون روابط خارجی 

پارلمان ترکیه را از این طرح دولت مطلع کردند.
در گزارشــی که وزارت خارجه ترکیه به کمیسیون 
خارجی پارلمان این کشور داده به تحولات سوریه هم 
اشاره شده است. ترکیه پیش تر یک منطقه حائل مرزی 
با ســوریه ایجاد کرده بود. این خبرها پس از آن منتشر 
می شــود که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه جمعه، 
در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت: »امیدوارم آنها 
]مقامات اســرائیل[ به راه متفاوتی بروند. اما واقعیت 
این اســت که اســرائیل به‌دنبال فرصت برای حمله به 

ایران است«.

تکذیب خبر دیوار مرزی 
توضیحات دفتر ریاست جمهوری ترکیه

دیپلماسیادامه تیتر یک

این اظهارات در شــرایطی مطرح می شود که ترامپ اوایل ماه 
ژانویه در پی آنچه »کشتار هزاران معترض« خوانده بود تا آستانه 
صدور دســتور حمله نظامی به اهدافی در ایران پیش رفت اما در 
نهایت از اجــرای فوری این تصمیم صرف نظر کــرد. او به جای 
حمله مستقیم، دستور انتقال تجهیزات نظامی گسترده به منطقه 
را صادر کرد و تصمیم نهایی را بــه تعویق انداخت. با وجود این 
عقب نشــینی موقت، ترامپ همزمان تأکید کرد که دیپلماســی 
همچنان یکی از گزینه های روی میز است و مدعی شد که ایران 
خواهان گفت‌وگوست. به گفته او، تهران در موارد متعددی تماس 
گرفته و خواســتار مذاکره شده است؛ ادعایی که همواره از سوی 
مقامات ایرانی رد شده یا با روایت‌های متفاوتی همراه بوده است.
در ادامه این فضاســازی، برخی رسانه‌های عربی نیز همسو 
با ادعاهــای ترامپ، گزارش هایــی درباره تمایل واشــنگتن به 
گفت‌وگو با تهران منتشر کردند. شبکه العربیه به نقل از یک مقام 

آمریکایی نوشــت که اگر ایران بخواهد، ایالات متحده 
برای گفت‌وگو با تهران آمادگی دارد. همزمان، روزنامه 
العربی الجدید مدعی شد که در حال حاضر تلاش های 
دیپلماتیک »فشرده‌ای« میان ایران و آمریکا در جریان 
اســت و کانال هایی برای کاهش تنش و جلوگیری از 
آغاز یک جنگ جدید در منطقه همچنان باز مانده‌اند. 
با این حال، این رســانه تصریح کرد کــه این تلاش‌ها 
تاکنون به هیچ پیشرفت قابل توجهی منجر نشده است.
بر‌اســاس گــزارش العربی الجدید، تهــران به طور 
رســمی به دولت آمریکا اعلام کرده که شروط مطرح 
 شده از سوی واشنگتن را به طور کامل رد می کند. منابع 
نزدیک به این پرونده توضیح داده‌اند که ایران ابتکارهایی 

برای آغاز مذاکرات جدید، بدون پیش شرط و تهدید نظامی ارائه 
کــرده اما طــرف آمریکایی همچنان بر دریافت پاســخ فوری به 
شــروط خود و گرفتن امتیازهای ســریع اصرار دارد؛ رویکردی 
که از دید تهران غیرقابل قبول اســت. طبق همین گزارش، طرف 
ایرانی پیام هایی تهدیدآمیز دریافت کرده که در آن از ایران خواسته 
شــده واکنش خود به هرگونه تجاوز احتمالی را محدود کند. در 
مقابل، تهران پیامی شدیداللحن ارسال کرده و هشدار داده است 
که واکنش به هر حمله آمریکا، فارغ از گستره آن، این  بار محدود 
نخواهــد بود و می تواند به وقوع یک جنــگ تمام عیار در منطقه 
منجر شود. این منابع پیش بینی کرده‌اند که اگر واشنگتن به مسیر 
فعلی خود و بر شروطش پافشاری کند، تلاش های دیپلماتیک به 

شکست خواهد انجامید.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که علی بحرینی، نماینده 
دائمــی ایران در ژنو، بــا تأکید بر آمادگی کامل تهــران برای هر 
سناریوی احتمالی، از جمله حمله‌ای متجاوزانه از سوی آمریکا، 
اعلام کرد که برخی کشــورها پیشــنهاد تبادل پیــام میان ایران و 

آمریکا را مطرح کرده‌اند. این اظهارات نشــان می‌دهد که اگرچه 
کانال های غیررســمی و میانجی گرانه فعال هســتند اما ســطح 
بی‌اعتمادی میان دو طرف همچنان بســیار بالاســت. در همین 
راستا، روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داد که دولت ترامپ 
با وجود عقب نشینی اخیر از حمله مستقیم به ایران، گزینه نظامی 
را به طور کامل کنار نگذاشــته و همچنــان آن را به‌عنوان یکی از 

ابزارهای فشار حفظ کرده است.
در ســطح منطقه‌ای، شــبکه الجزیره در گزارشی مدعی شد 
که قطر تلاش می کند، مانع از تشــدید تنش میان ایران و آمریکا 
شــود. برای کشــورهای حوزه خلیج فارس، کــه امنیت و ثبات 
اقتصادی شــان به طور مســتقیم تحت تأثیر هرگونه درگیری میان 
تهران و واشــنگتن قرار دارد، پیامدهــای وضعیت کنونی فوری 
و جدی اســت. در این چارچوب نقش دیپلماسی قطر نه صرفاًً 
به عنوان یک میانجی بی‌طرف بلکه به مثابه تلاشــی حساب  شده 
برای مهار مخاطراتی تفسیر می شود که تشدید تنش، تنها آنها را 

عمیق تر و پرهزینه تر می کند.
تمام این تلاش هــای دیپلماتیک درحالی دنبال می‌شــود که 
روابط ایران و آمریکا پس از جنگ 12 روزه و حمله به تأسیسات 

هســته‌ای ایران در یکــی از بغرنج ترین مقاطع خــود قرار دارد؛ 
وضعیتی که امکان هرگونه مصالحه ســریع را به شــدت دشــوار 
کرده اســت. روزنامه گاردین در تحلیلی مدعی شــد که آمریکا 
سه درخواست اصلی از ایران دارد: بازگشت بازرسان تسلیحاتی 
سازمان ملل، خارج کردن تمام اورانیوم بسیار غنی  شده از کشور و 
محدود کردن برنامه موشکی. به نوشته این روزنامه، این مطالبات 
از سوی استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، مطرح شده است.

در همین زمینه، روزنامه اســرائیل هیوم بــه نقل از یک منبع 
ارشد اسرائیلی ادعا کرد که ویتکاف به‌شدت در حال پیگیری یک 
مسیر دیپلماتیک با تهران اســت و تلاش می کند، حمله نظامی 
احتمالی را به تعویق بیندازد. بر اساس این ادعا، ویتکاف پیامی 
از مقامات ایرانی را به ترامپ منتقل کرده اســت. یک مقام ارشد 
اسرائیلی حتی مدعی شــد که این پیام از سوی عباس عراقچی، 
وزیــر امور خارجه ایران به همراه یک تضمین مکتوب از ســوی 
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، ارائه شده است؛ ادعایی که 
بلافاصله از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه 

ایران، تکذیب و »دروغ پردازی« خوانده شد.
با وجود جریان داشــتن تحرکات دیپلماتیک در پشــت پرده، 
مجموعه شرایط حاکی از آن است که هیچ یک از طرف ها آمادگی 
عقب نشینی جدی از مواضع خود را ندارند. ترامپ اخیراًً بار دیگر 
مدعی شــد که به ایران فرصت داده اما این فرصت اکنون از بین 
رفته اســت. پیت هگســت، وزیر جنگ آمریکا، نیز با اشاره به 
دســتگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، گفت که او 
فرصت مذاکره داشــت و آن را از دســت داد؛ همان‌طور که ایران 
نیز چنین فرصتی داشــته و آن را از دســت داده است. همزمان، 
گسترش حضور نظامی آمریکا در آب های اطراف ایران و استقرار 
تجهیزات پیشرفته، این برداشت را تقویت کرده که ترامپ بار دیگر 
به سیاســت »چماق و هویج« بازگشته اســت: ارسال پیام های 
تهدیدآمیــز از طریق قدرت نظامی در کنار اعلام آمادگی ظاهری 

برای مذاکره و معرفی ایران به عنوان طرف متقاضی گفت‌وگو.
در چنین فضایی، کارشناسان و تحلیل گران چند سناریوی 
محتمــل را مطرح می کنند؛ از فشــار روانــی و نمایش قدرت 
نظامی گرفته تا اقدام مســتقیم و درگیری گسترده. در سناریوی 
نخست، تحرکات نظامی آمریکا بیشتر با هدف اثرگذاری روانی 
و سیاســی بر فضای داخلی ایران ارزیابی می شود. 
در ســناریوهای بعدی، احتمال حــملات محدود، 
هدف قرار دادن مراکز تصمیم گیری، زیرساخت های 
موشکی یا اقتصادی، و حتی اشغال بخشی از خاک 
ایــران و ایجاد منطقه پرواز ممنوع مطرح اســت. در 
عین حال، تأکید می شــود که ایران هرگونه تعرض به 
خاک خود را به منزله جنگــی تمام عیار تلقی کرده و 
پاســخ آن گسترده تر و متفاوت از واکنش های پیشین 
خواهد بــود؛ موضوعی که هزینه و ریســک اقدام 

نظامی را برای آمریکا به‌شدت افزایش می‌دهد.
برخی تحلیل ها همچنین به ســناریوهای ترکیبی 
و پیچیده تر اشــاره دارند؛ از تشدید فشار اقتصادی 
با هدف فلج ســازی صادرات نفت گرفته تــا انجام ترورهای 
هدفمنــد، خرابکاری در زیرســاخت ها و حتی اســتفاده از 
فناوری ها و سلاح های ناشناخته. بر اساس این دیدگاه، تکرار 
سناریویی مشــابه ونزوئلا در ایران بعید اســت، زیرا ساختار 
دفاعی و راهبردی ایــران بر مقاومت، تاب آوری و تداوم کنش 

در شرایط فشار طراحی شده است.
در جمع بندی، این تحولات نشــان می‌دهــد که آمریکا با 
ابهــام جدی درباره نــوع و دامنه واکنش ایران روبه‌روســت و 
همین ابهام، تصمیم گیری برای اقدام نظامی را دشوار و پرهزینه 
می کند. در مقابل، ایران ضمن اعلام آمادگی برای بدبینانه ترین 
سناریوهای امنیتی و نظامی، با چالش ضرورت تقویت انسجام 
داخلی، کاهش شکاف های سیاسی و اجتماعی و ایجاد نوعی 
اجماع ملی برای مقابله مؤثر با فشــارها و تهدیدهای خارجی 
مواجه است؛ شــرایطی که در آن، مهار تحولات داخلی بدون 
ورود به درگیری نظامی، به یکی از اهداف پنهان راهبرد فشــار 

آمریکا تبدیل شده است.

سه شرط ویتکافسه شرط ویتکاف
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وب ســایت My Modern Met  که از سال ۲۰۱۳،  روند تحول هنر چیدمان را دنبال 
کرده و نشــان داده چگونه آثار شاخص هر ســال بازتاب‌دهندۀ مهم ترین دغدغه های 
زمانۀ خود هستند، در سال ۲۰۲۵، گفت‌وگو میان انسان، طبیعت و فناوری به سطحی 
تازه رســید. هنرمندان از نور به عنوان اســتعاره، از هوش مصنوعی به عنوان همکار و 
از معمــاری به عنوان صحنه‌ای برای خلق اثر اســتفاده کردند. بســیاری از این آثار با 
مشارکت مخاطبان شکل گرفتند و لحظاتی از ارتباط هنری پدید آوردند که از فضای 
گالری فراتر می‌رفت. در هستۀ هر یک از این ۱۰ چیدمان، یک ایدۀ مفهومی قدرتمند 
نهفته بود؛ چه مواجهه با بحران اقلیمی، چه کاوش در ریتم زندگی روزمره و چه تبدیل 
مواد آشنا به نگاهی تازه دربارۀ پیوند و ارتباط. در ادامه، ۱۰ چیدمان هنری برتر که سال 

۲۰۲۵ را شکل دادند معرفی می شوند.
قصابی شــده: هنرمنــد نامدار، آنیــش کاپور، با همکاری ســازمان صلح ســبز 
)Greenpeace( بیانیه‌ای ماندگار در دفاع از محیط‌زیســت در دریای شــمال خلق 
کرد. این اثر که بر بدنۀ‌ یک ســکوی فعال اســتخراج گاز متعلق به شرکت شل نصب 
شــد، شــامل بوم عظیمی به ابعاد ۳۹ در ۲۶ فوت است که با ترکیبی از آب دریا، پودر 
چغندر و رنگ های خوراکی پوشــانده شده و رگه‌ای ســرخ‌رنگ را به سمت اقیانوس 
جاری می کند؛ اعتراضی بصری و تکان‌دهنده علیه بهره برداری از سوخت های فسیلی. 
کج‌روی: سلست بورسیه-موژنو، هنرمند فرانسوی، در فضای گنبدی بورس 
دو کومرس پاریس، مخاطبان را به جهانی مراقبه گونه از صدا دعوت کرد. چیدمان 
»کج‌روی« شامل حوضی دایره‌ای به قطر ۱۸ متر بود که در آن کاسه های چینی 
به آرامی روی آب شــناور بودند و برخوردهای تصادفی آن ها، صداهایی ظریف و 

ملودیک خلق می کرد. 
تنفس: کیم ســوجا، هنرمند کره‌ای، در چارچوب رویــداد Desert X ۲۰۲۵ از اثر 
»تنفس« رونمایی کرد؛ مارپیچی درخشــان از فیلم های پراش نور که همچون سرابی 
در چشــم‌انداز بیابانی کالیفرنیا می‌درخشید. این چیدمان با الهام از پارچه های سنتی 
کره‌ای »بوتــاری«، به »بوتاریِِ نور« تبدیل شــد و طیف رنگ های خورشــید را در 

موج هایی از صورتی، سبز و طلایی بازتاب می‌داد. 
کتاب خانۀ نور: اِِس دولین، هنرمند و طراح بریتانیایی، در حیاط پیناکوتکا دی بررا 
در مــیلان، برای رویــداد Salone del Mobile ۲۰۲۵ کتاب خانه‌ای چرخان به ارتفاع 
۶۰ فوت برپا کرد. این چیدمان با دربرگرفتــن ۳۲۰۰ کتاب نورانی، یادگیری را به مثابه 

تجربه‌ای جمعی و درخشان جشن می گرفت. 
یک هفته در زانوها: الکس چینک در رویداد Clerkenwell Design Week لندن 
بار دیگر منطق معماری را به چالش کشــید. چیدمان »یــک هفته در زانوها« نمای 
آجری چهارطبقه‌ای را به تصویر می کشــید که گویی خم شده و »نشسته« است. این 
ســازۀ سوررئال و بازیگوش، در عین شــباهت به خانه های جورجیََن اطراف، حالتی 

موج‌دار داشت؛ انگار در حال ذوب شدن است.
گروه کر: کاترینا گروسه، هنرمند آلمانی، در پنجاه‌وپنجمین دورۀ آرت بازل، 
میدان مِِسه‌پلاتس را به پهنه‌ای گسترده از رنگ بدل کرد. چیدمان »گروه کر« 
در بیش از ۵ هــزار متر مربع )حدود ۵۳٬۸۲۰ فوت مربع( گســترش یافت و 
معماری طراحی شــده توســط هرزوگ و دو مورون را با پاشــش های وسیع 

رنگ های سفید و سرخابی دربر گرفت. 
سرزمین درام قایق ما: ارنستو نِِتو، هنرمند برزیلی، تالار بزرگ گراند پاله پاریس را با 
»جنگلی« عظیم از بافت‌های قلاب بافی شده پر کرد؛ ساختاری که از پوست درخت، 
خاک و ادویه ها شــکل گرفته بود. چیدمان »ســرزمین درام قایق ما« که با همکاری 

موزۀ MAAT لیسبون خلق شد، به پیوند انسان با طبیعت و ریتم می پردازد.
هارمونی در نوور: گروه هنری HYBYCOZO در شــهر میسون سیتیِِ ایالت آیووا 
از اثر دائمی Harmony in Light رونمایی کرد؛ چیدمانی متشــکل از ۲۰ ستون استیل 
ضدزنگ که از درون می‌درخشند. این اثر با الهام از میراث موسیقایی و معماری شهر 
شکل گرفته و هندسه مکتب پرایریِِ فرانک لوید رایت را با موج های صوتی انتزاعی که 

روی هر ستون حک شده‌اند، درهم می‌آمیزد.
بارِِ متفکر: بنجامین فون وونگ، هنرمند معاصر، در جریان مذاکرات پیمان جهانی 
پلاســتیک سازمان ملل در ژنو از اثر »بار متفکر« رونمایی کرد؛ بازآفرینی‌ای ۲۰ فوتی 
و عظیم از مجســمه نمادین »متفکر« اثر رودن. این اثر که از پسماندهای پلاستیکی 
بازیافتی ساخته شده بود، در طول مذاکرات به تدریج لایه هایی از زباله به خود می گرفت 
و به‌این ترتیب، سنگینیِِ فزآیندۀ بی عملی در برابر سلامت جهانی را به تصویر می کشید.
کوه های زمزمه گر: در دامنۀ‌ رشــته کوه »ریمِِرکبلــز« در کویینزتاون، گروه هنری 
استرالیایی ENESS  خانواده‌ای از »اوراکل ها«ی درخشان و مجهز به هوش مصنوعی 
را جان بخشــید. چیدمان »کوه های زمزمه‌گر« با نزدیک شــدن بازدیدکنندگان بیدار 
می شد و زمزمه هایی تأمل برانگیز و گاه شیطنت آمیز را که توسط هوش مصنوعی تولید 

شده بودند، در فضا پخش می کرد.

همراهی هنر و تکنولوژیهمراهی هنر و تکنولوژی
برترین چیدمان های هنری ۲۰۲۵ 

در بسیاری از کشــورها، جامعه شناسان به مشاوران سیاســی، تحلیل گران رسانه‌ای و 
صاحبان نظر عمومی تبدیل شــده‌اند اما در ایران، صدای جامعه شناسان در فضای رسمی 
چندان پژواکی ندارد از همین‌‌رو نظرات شــان در فرآیند سیاست گذاری تأثیر چندانی ندارد. 
این غیبت، هم نتیجه محدودیت های ســاختاری است و هم ناشــی از بی‌علاقگی برخی 
جامعه شناســان به ورود به عرصۀ عمومی. ســؤال این جاســت: چگونــه می توان صدای 

جامعه شناسی را در فضای عمومی ایران بلندتر کرد؟

 جامعه شناسان ایرانی در چارچوب سنت های جامعه‌شناسی غربی می‌اندیشند
لــیلا اردبیلی، عضو هیأت علمی موسســۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعــی در گفت‌وگو 
با ایبنا در پاســخ به این ســوال که آیا می توان از نوعی جامعه شناســی بومی و مبتنی بر تجربه 

تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران ســخن گفت؟ می گوید: »اگر 
بخواهیم پاســخی تحلیلی به این پرسش دهیم نباید از منظر دوگانه 
»جامعه شناسی ایرانی« و »جامعه شناسی غربی« به آن نگاه کنیم. 
اگر جامعه شناســی را، به عنوان یک علم مدرن در نظر بگیریم که 
مفاهیم، روش ها و نظریه ها آن برگرفته از یک تجربۀ تاریخی است 
باید گفت رشتۀ جامعه شناسی در ایران از همان ابتدا در نسبت با یک 
سنت جهانی شکل گرفته و به نوعی امتداد آن سنت ها بوده است. به 
نظر این موضوع هم تا حد زیادی به تبارشناسایی چرایی تأسیس این 
رشته در دانشــگاه برمی گردد و این که نهاد دانشگاه ایرانی از همان 
ابتدا تا چه حد برای پاسخ به مسائل و نیازهای انسان ایرانی شکل 
گرفته است. به نظر می‌رسد جامعه شناسی مانند بسیاری از رشته ها 

در دانشگاه تأسیس شــد تا ببنیم که اندیشمندان جهان چگونه جامعه خود را فهم می کنند نه 
این که بدانیم چگونه جامعه مان و مسائلش را باید فهم کرد. بنابراین اگر »جامعه شناسی ایرانی« 
را به عنوان شیوه‌ای خاص از مسأله مند کردن ایرانی واقعیت اجتماعی بفهمیم باید بگویم چنین 
شیوه‌ای از مسأله مند کردن اگر هم وجود داشته باشد بسیار نحیف است. شاهد مثال این ادعا 
آن اســت که شــما به عنوان یک متخصص اگر متنی را در جامعه شناسی بخوانید بدون آن که 
بدانید نویســنده آن کیست، متوجه خواهید شد متن مورد نظر در قالب چه سنتی نوشته شده 
است، آیا در سنت فرانســوی قرار دارد یا آلمانی، یا آمریکایی، چون مسأله مند کردن واقعیت 
اجتماعی در هر یک از این ســنت ها و نقاط تمرکزشــان بر واقعیت از هم متمایز است. اما آیا 
می توان چنین چیزی را دربارۀ جامعه شناســی ایران گفت. به نظرم خیر، اکثر جامعه شناسان 
ایرانی در چارچوب سنت های جامعه شناسی غربی می‌اندیشند، و از این رو برای جامعه شناسی 
ایرانی نمی توان صدای متمایزی در جهان قایل شد. البته منظورم این نیست که جامعه شناسی 
ایرانی باید نظریه های موجود را نفی می کرد یا به آن‌ها بی توجهی نشــان می‌داد بلکه باید گفت 
جامعه شناســی بومی باید از این منظر به معنای بازخوانی انتقادی نظریه های جهانی در پرتو 
تجربه تاریخی، فرهنگی و نهادی ایران باشــد؛ مثلًاً تجربۀ مشــروطه، تجربۀ دولت متمرکز، 
مدرنیزاســیون و انقلاب ها؛ امــا حتی در این مفهوم هم جامعه شناســی ایرانی چندان تناورده 
نیست، یعنی ما برخورد بازاندیشانه‌ای با نظریه های غربی نداشته‌ایم و غالباًً در مواجهه با یک 
نظریه به دنبال آن بودیم که لباس آن را به تن جامعۀ ایرانی بپوشــانیم، لباسی که گاه تنگ است 
و گاه به تن مســائل این جامعه زار می‌زند. از این منظر، مسألۀ اصلی جامعه شناسی در ایران، 
به گمانم، نه تنها غیربومی بودن نظریه ها اســت، بلکه نحوۀ مواجهه ما با نظریه های غربی نیز 
اســت. در بسیاری موارد، نظریه ها به صورت ترجمه، انتزاعی و گسسته از زمینۀ اجتماعی به 
کار گرفته می شــوند، در نتیجه جامعه شناســی ما به جای آن که برآمده از زمین و زمانۀ ایرانی 
باشد و در این ســپهر تولید مفهوم کند، غالباًً به بازتولید گفتارهای نظری موجود بسنده کرده 
است. این وضع، بیش از آن که حاصل سلطۀ نظری جامعه شناسی غرب باشد، حاصل ضعف 
نهاد علم و محدودیت های نهادی دانشگاه و گسست میان پژوهش دانشگاهی و مسائل عینی 
جامعه است. به نظرم جامعه شناسی در ایران، از یک منظر به سنت نظری غربی وابسته است و 
از سوی دیگر، هنوز نتوانسته آن طور که باید به طور نظام مند تجربۀ تاریخی و اجتماعی خاص 

ایران را به زبان نظری بدل کند.«

 موقعیت متناقض جامعه‌شناسان در ایران
اردبیلی در ادامه دربارۀ این که جامعه شناسان در ایران با چه مسائلی دست‌وپنجه نرم می کنند و چه 
محدودیت ها و فرصت هایی پیش‌روی آن هاست؟ می گوید: »این پرسش را می توان در سه سطح بررسی 
کرد و به آن پاســخ داد، ســطح نهادی، سطح معرفتی و ســطح اجتماعی سیاسی؛ در سطح نهادی، 
یکی از مشــکلات اساسی آن است که دانشگاه اســتقلال نهادی لازم برای تولید دانش انتقادی را در 
اختیار ندارد. همین مســأله می تواند ناامنی شغلی و محدودیت های پژوهشی برای جامعه شناسان به 
همراه آورد. این وضعیت ســبب شده اســت که بخش قابل توجهی از انرژی ها صرف بقا در ساختار 
دانشگاهی شود، که همین امر مانع طرح پرسش های بنیادین و پژوهش های جدی و دنباله‌دار می شود. 
این مسأله در کنار گسست میان دانشــگاه و نهادهای سیاست گذار باعث شده دانش جامعه شناختی 
کمتر به عنوان منبع معتبر در تصمیم گیری ها به رســمیت شناخته شــود. در سطح معرفتی نیز به نظر 
می‌رســد جامعه شناســان با نوعی دوگانگی مواجهند، از یک سو انتظار 
مــی‌رود که به مســائل انضمامــی و روز جامعۀ ایران پاســخ دهند و از 
ســوی دیگر، محدودیت هایی برای پرداختن به این مســائل وجود دارد. 
نتیجۀ این وضعیت گاه چرخش به ســوی پژوهش هایی اســت که کمتر 
حساسیت برانگیز است و روش شناسی هایی که بیشتر توصیفی‌اند تا تبیینی 
و تحلیلی. البته نباید فراموش کرد که در چنین شــرایطی هم چنان شاهد 
برخی پژوهش های خلاقانه هستیم. در سطح اجتماعی سیاسی نیز باید 
گفت نسبت جامعه شناسی با ساختار قدرت نسبتاًً پیچیده و پرتنش است. 
زیرا جامعه شناسی اساساًً دانشی انتقادی است و کارویژه‌اش برملا کردن 
ســازوکارهای نابرابری، سلطه و تعارض اســت، و مسلماًً منطق قدرت 
سیاسی چنین چیزی را برنمی تابد. از این رو، جامعه شناسان اغلب میان 
دو نقش در تعلیق هســتند: یا به حاشیه رانده می شوند و صدایشــان کمتر شنیده می شود، یا در قالب 
مشاوره های محدود و کنترل شده به رسمیت شناخته می شوند. البته به نظرم در نسبت با جامعۀ مدنی 
جامعه شناسی فرصت های خوبی در اختیار دارد. گســترش رسانه ها، شبکه های اجتماعی و اشکال 
جدید کنش جمعی امکان ارتباط مستقیم تر جامعه شناسان با افکار عمومی را فراهم کرده است. شاید 
از همین رو باشد که بسیاری از اهالی علوم اجتماعی امروز نه فقط در دانشگاه، بلکه در حوزۀ عمومی 
و رســانه ها فعالند و تلاش می کنند زبان جامعه شناســی را به زبانی قابل فهم برای جامعه بدل کنند و 
این امر، توانسته تا حدودی به بازتعریف نقش اجتماعی جامعه شناسی در ایران منجر شود. در مجموع 
جامعه شناســان در ایران، در وضعیتی متناقض به ســر می برند، از یک سو با محدودیت های نهادی و 
سیاســی مواجهند، و از سوی دیگر، دقیقاًً به دلیل پیچیدگی و پرمسأله بودن جامعۀ ایران، با انبوهی از 
مســائل اجتماعی مواجهند که نیازمند تحلیل جامعه شناختی است. از این‌رو، آیندۀ این رشته، تا حد 
زیادی به توان جامعه شناسان در تقویت استقلال نهادی، ایجاد پیوند میان دانشگاه و جامعه و بازتعریف 

رابطه انتقادی اما مسئولانه با ساختار قدرت بستگی دارد.«

 ناتمام ماندگی سنت ها
لــیلا اردبیلی در ادامــه دربارۀ این که آیــا می توان از اصطلاح »جامعه شناســی ایرانی« اســتفاده کرد؟ 
گفت:»به نظرم در اســتفاده از اصطلاح »جامعه شناسی ایرانی« اندکی باید احتیاط به خرج دهیم، چون این 
اصطلاح بیش از آن که تحلیلی باشد، بار شعاری دارد. اگر منظور از این اصطلاح نوعی سنت نظری مستقل، 
منسجم و خودبنیاد باشد که بتوان آن را از جامعه شناسی آلمانی یا آمریکایی متمایز کرد، باید بگویم هنوز چنین 
چیزی نداریم. جامعه شناسی در ایران عمدتاًً مصرف کنندۀ نظریه بوده است تا تولیدکننده آن، نه به این معنا که 
نظریه پردازی در آن ناممکن بوده اســت، بلکه به این دلیل که شرایط نهادی و فکری لازم برای تبدیل تجربۀ 
اجتماعی به نظریه تا حد زیادی فراهم نبوده است. این وضعیت باعث شده سنت جامعه شناسی مانند بسیاری 
از رشــته های علوم اجتماعی بیشــتر حول محور ترجمه، تدریس و تفسیر شکل بگیرد و کمتر به مباحث و 
مناظره های نظری اصیل و بومی پرداخته شود. شاید بتوان گفت جامعه شناسی در ایران بیش از آن که مبتلا به 
فقدان سنت باشد، از ناتمام ماندگی سنت ها رنج می برد. مسیرهایی ایجاد می شوند اما تداوم پیدا نمی کنند. در 
واقع، چالش امروز بیش از این که راه‌اندازی یک مســیر جدید در ایجاد سنت باشد، بازسازی پیوند میان این 
تلاش های پراکنده، تقویت حافظۀ علمی و ایجاد بســترهایی برای انباشت و گفت‌وگوهای نظری باشد. در 

چنین شرایطی باید تلاش کرد تا جامعه شناسی در ایران به سنتی منسجم، زنده و خودانتقادی دست یابد.«

روایت لیلا اردبیلی از نسبت جامعه شناسی در ایران با واقعیات جامعه

موقعیت متناقض گزارش تجسمی
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در طول تاریخ فرهنگ، یک چرخه بارها و بارها تکرار شــده اســت: مواد مخدر جذاب 
به نظر می‌رســند و مواد مخدر ویران می کنند. در واقع، نمی توان جهان هنر را از دنیای مواد 
غیرقانونی جدا کرد، اما دنیای دوم همچنان خســارت زیــادی وارد می کند، همان طور که 

جک نیکلسون، هم بخشی از آن بوده و هم شاهد مستقیم آن.
جک نیکلسون یکی از بازیگران اصلی دهه ۱۹۶۰ بود، بنابراین طبیعی بود که مواد مصرف 
کند؛ شما نمی توانید در ایزی رایدر بازی کنید مگر اینکه در صحنه »روشن شو، متصل شو، 
رها شو« گرفتار باشید، یا با یکی از اعضای گروه ماما و پاپا قرار بگذارید، مگر اینکه زمان 
زیادی نئشه باشید و قطعاًً نمی توانید دوست طولانی مدت هانتر اس تامپسون شوید، مگر 

اینکه در عادات دیوانه‌وار او کاملًاً همراه باشید.
او با اهالی پارتی مانند کیت ماس مرتبط شــد، اما حقیقت این است که هر کسی در آن 
صحنه باشــد، شاهد تراژدی ســوءمصرف مواد خواهد بود. همه دوستان خود را از دست 
دادند، اســتعدادهای شگفت‌انگیز را ســوخته دیدند و همه مجبور شدند با ویرانی روبه‌رو 
شوند. برای نیکلســون، چندین بار مواجهه با خطر مواد شدید بود و مرگ هیث لجر یکی 
از آنها بود. نیکلســون پس از مرگ ســتاره گفت که به او هشــدار داده بود، تلاش کرده بود 
وارد عمل شــود، چون متوجه شده بود لجر شروع به سقوط کرده، اما در طول دوران خود، 
به‌ویژه در روزهای وحشی جوانی‌اش، این الگوی قدیمی را بارها و بارها دیده بود. به همین 
دلیل، وقتی تام ســایزمور به خاطر اعتیاد خود برای پول به او التماس کرد، نیکلسون حاضر 
نشد بخشی از آن باشد. سایزمور بسیار جوان تر از نیکلسون بود، فقط در سال ۱۹۶۱ متولد 
شــده بود در حالی که همتــای بزرگترش در حال فعالیت بود، اما هــر دو تمایل طبیعی به 

خوش گذرانی داشــتند، و برای سایزمور، این منجر به سقوط زودهنگام در مواد شد و تا ۱۵ 
سال معتاد بود. واقعاًً جای تعجب است که او حتی توانست حرفه‌اش را شروع کند، با توجه 
به تسلط اعتیاد بر او، اما به هر حال، این بازیگر در چند فیلم واقعاًً نمادین بازی کرد، مانند 
نجات سرباز رایان، قاتلان بالفطره، عاشقانه واقعی، مخمصه و دیگران. در طول حرفه‌اش، 
کنــار نام های بزرگ مانند تام هنکس، رابرت دنیــرو و آل پاچینو بازی کرد، اما هم‌زمان در 

حال مبارزه بود.
تعــداد کمی از افراد از چنین وضعیتــی بدون تجربه تاریکی واقعی خارج می شــوند و 
برای ســایزمور، آن لحظه در سال ۲۰۰۹ بود که واقعاًً به نقطه پایین خود رسید؛ جایی که با 
وجود افتخارات چشمگیرش، ورشکسته و گمشده بود. او به دیلی میل گفت: »بی خانمان 
نبودم، اما مجبور شــدم خانه ۷ میلیون دلاری‌ام را ســریع بفروشم. این وضعیت فاجعه بار 
مــن بود«. او یادآوری کرد که در آن زمان در یک محل ســکونت غیرقانونی زندگی می کرد 
یا فقط در ماشــینش می گشت و نقشه های دیوانه‌وار می کشید. او ادامه داد: »فکر می کردم 
پولی به‌دســت بیاورم تا خانه ۵ میلیون دلاری بخرم و از برخی افراد پول می خواستم«. او به 
دوستان مشهورش سر زد و درخواست وام کرد: »از جک نیکلسون پرسیدم: می توانی به من 
۱۰میلیون دلار قرض بدهی؟« که نیکلســون پاسخ داد: »یک کلمه؛ نه«.هیچ کس حاضر 
نبود به یک معتاد در آن سطح پول بدهد تا احتمالًاً آن را صرف مواد مخدر بیشتر کند و حتی 
کمتر کســی احمق بود که باور کند این وام بازپرداخت خواهد شد. اما برای نیکلسون، که 
شاهد مرگ های زیادی بود و به تازگی مواد را از زندگی خود حذف کرده بود، گفتن »نه« به 

سایزمور تلاشی برای کمک به او بود. 

پاسخ جک نیکلسون به درخواست وام ۱۰ میلیون دلاری

یک کلمه، نه

فصل اول بامداد خمار ســرانجام پس از ۱۳ قســمت در چند هفته گذشته 
به پایان رســید و توانســت در میان آثار نمایش خانگی نمره نسبتاًً قابل قبولی 
دریافــت کند. با اینکه رمان بامداد خمار به قلم فتانه حاج ســیدجوادی، اثری 
عامه پسند و نوستالژیک است و به شکاف طبقاتی میان اعیان و اشراف با طبقه 
کارگر و عشــق نافرجام میان این دو قشــر می پردازد، اما در عین حال کتابی 
نسبتاًً سهل‌الوصول برای اقتباس به شمار می‌رفت؛ اثری که سال ها در این حوزه 
مهجــور مانده بود. با این حال نرگس آبیار با بهره‌گیری از قلم حســین کیانی، 
نمایش نامه نویس توانا و مسلط بر تاریخ و زبان، در فیلم نامه نویسی بامداد خمار 

سنگ تمام گذاشت.
کیانی صرفاًً به زبان و روایت نیم بند کتاب )که اشارات اندکی به آداب و رسوم 
و اصطلاحات دارد( اکتفا نکرد، بلکه توانســت با اتــکا به رمان، یک ملودرام 
نسبتاًً اســتخوان‌دار و جان‌دار خلق کند. او گویی به خوبی با فرهنگ حاکم بر 
جامعه آن دوران آشناســت و می‌داند زبان محاوره و گویش هر قشر اجتماعی 
چگونه شکل می گیرد. کیانی انگار به این درک رسیده بود که مردم تهران قدیم، 
بخش عمده ارتباطات روزمره خود را با ضرب‌المثل ها، کنایه ها و اصطلاحات 
خاص پیش می بردند؛ از همین‌رو برگ برنده سریال بامداد خمار را پیش از هر 
چیز باید در فیلم نامه و دیالوگ نویســی آن جست‌وجو کرد. سریال که اقتباسی 
آزاد از وقایع کتاب است، عمداًً از خرده‌روایت های فرعی رمان فاصله می گیرد 
و با افزودن پیرنگ های تازه، هویتی مســتقل برای خود می ســازد. این شیوه، 
که در ســینمای جهان و به‌ویژه در اقتباس از آثار عامه پسند مسبوق به سابقه و 
اغلب موفق بوده، در بامداد خمار نیز تاحدودی به‌درســتی اجرا شده است. در 
کنار کارگردانی پخته نرگس آبیار، نمی توان از اهمیت فیلم نامه و دیالوگ ها چشم 
پوشید؛ متنی که به قصه روح و جان بخشیده، آنچه در کتاب بالقوه وجود داشت 
را پرورانده و آن را زنده و ملموس در برابر چشم مخاطب بازآفرینی کرده است. 
فیلم نامه نویس به نظر تســلط کاملی بر فضای تهران آن دوران دارد و توانســته 
فرهنگ و رسوم را به شکلی باورپذیر زنده کند. این در حالی است که در برخی 
آثار تاریخی سال های اخیر )از جمله سریال شکارگاه( با وجود پرداختن به دوره 
قاجار و مشــروطه، شــاهد لکنت جدی در بازنمایی زبان، روابط و فرهنگ 
بوده‌ایم؛ جایی که مخاطب با اثری تاریخی اما با مناسبات و دیالوگ های امروزی 
مواجه می شــود. از آنجا که نگارنده این ســطور حدود ۱۵ سال است در حوزه 
روزنامه نگاری فعالیت می کند و به‌واســطه علاقه به تاریــخ، به پژوهش های 
میدانی درباره تهران قدیم پرداخته، با اتکا به منابعی چون مجموعه پنج جلدی 
تهران قدیم و تاریخ اجتماعی تهران در قرن ســیزدهم نوشته جعفر شهری و نیز 
گفت‌وگو بــا چهره هایی همچون عزت‌الله انتظامی، مرتضی احمدی، داریوش 
اسدزاده، سعدی افشــار، نصرالله حدادی و داریوش شهبازی، دو جلد کتاب 
درباره آداب و رســوم و وقایع تهران از دوره فتحعلی شــاه قاجار تا میانه پهلوی 
تألیف کرده‌ام. بر این اســاس، می توان با اطمینان گفت جزئیاتی که در سریال 
دیده می شود )از نوع چادر تافته، حنا گذاشتن دََده خانم، تا آیین خواستگاری و 
دیگر مناسک( کاملًاً منطبق بر واقعیت تاریخی است. این عناصر نه صرفاًً برای 
جلوه گری بصری بلکه در خدمت پیشــبرد قصه به کار گرفته شده‌اند. بازنمایی 
فرهنــگ این مقطع از تاریــخ معاصر ایران، چه در وجــوه مثبت و چه منفی، 
اتفاقی خجســته است که کمتر در آثار سینمایی و تلویزیونی شاهد آن بوده‌ایم. 
فرهنگ مسلط پدرسالاری )که هنوز هم در برخی مناطق کشور ردپای آن دیده 
می شود( ریشه در ســاختارهای اجتماعی دوره قاجار دارد. در سریال، حتی 
با وجود پدری فرنگ‌رفته و تحصیل کرده، باز هم شــاهد حاکمیت این ساختار 
در عمارت مفروضه هســتیم؛ امری که نه زاییده اغراق در روایت، بلکه بازتابی 
از ســلطه تاریخی مردان بر زنان در قرن ســیزدهم ایران است. عناصری چون 
چندهمسری، معرکه گیری، نوع پوشش زنان و مردان و دیگر مظاهر فرهنگی آن 
گاهی و دقت در متن گنجانده شده‌اند. از سوی دیگر، احیای  دوران، همگی با آ
ادبیات خالص و کمتر شنیده شده دوره قاجار، یکی از دستاوردهای مهم بامداد 
خمار است. زبان اثر غنی، ارزشمند و هویت مند است و در تک تک جزئیات، 
امضای حسین کیانی )که همواره در امتداد تاریخ و زبان حرکت کرده( به‌وضوح 
دیده می شود. او توانسته پوسته کم حجم کتاب را به اثری درخور و ماندگار بدل 
کند. در نهایت، با وجود تفاوت های بارز میان کتاب و سریال، این فاصله نه تنها 
به اثر ضربه نزده، بلکه به استقبال مخاطبان از بامداد خمار در میان آثار نمایش 
خانگی انجامیده اســت. اکنون باید منتظر فصل‌هــای آینده ماند و دید آیا این 
خرده پیرنگ ها همچنان به غنای روایت می‌افزایند و جهان ســریال را گسترش 

می‌دهند، یا مسیر تازه‌ای پیش روی مخاطب گشوده خواهد شد.

فرهنگ تهران قدیمفرهنگ تهران قدیم  
برگ برنده بامداد خمار چیست؟

گزارش: سینمای ایران

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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مبادلات دیروز بورس تهران در شرایطی به پایان رسید که 
فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر فشــار شدید فروش قرار 
داشت و تلاش های محدود برخی نمادها برای بهبود وضعیت، 
نتوانست مسیر کلی بازار را تغییر دهد. شاخص کل بورس در 
پایان معاملات با افت 103 هزار و 548 واحدی معادل 2.52 
درصد، در ســطح 4 میلیون و 11 هزار واحد ایســتاد. اگرچه 
نســبت به افت های سنگین ثبت شــده در ابتدای معاملات، 
از شــدت ریزش کاسته شــد اما بازار در مجموع نتوانست از 
محدوده منفی خارج شــود و روزی فرسایشــی را پشت‌ سر 
گذاشت. شاخص کل هم‌وزن نیز که وضعیت عمومی سهام را 
بهتر منعکس می کند، دیروز همسو با شاخص کل مسیر نزولی 
را طی کرد. این شــاخص با کاهــش 23 هزار و 144 واحدی 
معادل 2.18 درصد به ســطح یک میلیــون و 38 هزار واحد 
رســید. افت همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که 
فشــار فروش تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ســاز 
نبوده و بخش گسترده‌ای از سهام کوچک و متوسط نیز درگیر 
فضای منفی بازار بوده‌اند؛ موضوعی که از تداوم ضعف تقاضا 
در کلیت بــازار حکایت دارد. در پایان معاملات دیروز، حجم 
دادوستد ســهام، حق  تقدم و صندوق های سهامی به 16.7 
میلیارد واحد رســید و ارزش معــاملات نیز حدود 13 هزار و 
114 میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به روز گذشته با افزایش 

ارزش معاملات مواجه هستیم.

زور فروش
چرا بازار نمی تواند از محدوده منفی خارج شود؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

بازار سهام
مســیر قبلی خود بازمی گردد نه اینکه متوقف شود. شواهد آماری 
اقتصــاد ایران به خوبی این تحلیل را تأییــد می کند. از ابتدای دهه 
۱۳۹۰ در تمــام مقاطعی که تصمیم به حذف یا کاهش شــمول ارز 
ترجیحی گرفته شده شاهد جهش محسوس در نرخ تورم بوده‌ایم. 
این جهش ها محدود به کالاهای مشــمول ارز ترجیحی نمانده و 
به کل ســبد کالاها و خدمات ســرایت کرده است. این امر نشان 
می‌دهد که حذف ارز ترجیحی هرچند علت اصلی تورم نیست اما 
به عنوان یک عامل تشدیدکننده یا شوک‌زا عمل می کند. نمونه های 
بارز این پدیده را می‌توان در ســال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و دی 
 ماه ۱۴۰۴ مشاهده کرد. در هر یک از این مقاطع، همزمان با حذف 
یا تضعیف نظام ارز ترجیحی، نرخ تورم ماهانه جهش قابل توجهی 
داشته است. یکی از شاخص ترین موارد، تجربه سال ۱۴۰۱ است؛ 
ســالی که در آن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام اساسی حذف 
شــد. نتیجه این تصمیم، بروز یک جهش تورمی بسیار شدید در 
خرداد ۱۴۰۱ بود به گونه‌ای که تورم ماهانه به حدود ‌۱۲ درصد رسید؛ 
رقمی کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران. با این حال بررسی تحولات 
پس از آن نشــان می‌دهد که حدود 3 ماه بعد، نرخ تورم ماهانه به 
همان ســطح متوسط پیشین، یعنی حدود ۲ تا ‌۳ درصد بازگشت. 
این واقعیت آماری نشــان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، تورم را 
از بیــن نبرده و حتی آن را پایدارتر نکرده اســت 
بلکه صرفاًً تورم را به طور موقت از مسیر عادی 
خود منحــرف کرده و یک جهــش ایجاد کرده 
است. پس از تخلیه اثر این شوک، تورم مجدداًً 
تحت تأثیر نیروهای بنیادی خود به حرکت ادامه 

داده است.
شــدت گرفتن تورم در ماه های پایانی ســال 
۱۴۰۱ نیــز بیش از آنکه ناشــی از حــذف ارز 
ترجیحی باشد، متأثر از عوامل دیگری همچون 
تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش 
نااطمینانی های اقتصادی بود. با این حال تلاش 
بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و افزایش 
نرخ بهره، موجب شد که به تدریج از شتاب تورم 

کاسته شود. 
در تجربه ســال ۱۴۰۴ نیز الگوی مشــابهی مشاهده می‌شود. 
اگرچه تورم از ماه های پیش از حذف ارز ترجیحی، روندی فزآینده 
داشــت اما حذف مجدد آن موجب یک جهش تازه شد که آثار آن 
در نرخ تورم ماهانه دی  ماه به‌وضوح قابل مشــاهده است. اکنون 
پرسش اساســی این اســت که آیا این تورم ادامه‌دار خواهد بود یا 

امکان فروکش کردن آن وجود دارد؟
پاسخ به این سوال، نه در خود حذف ارز ترجیحی بلکه در نحوه 
مدیریت نیروهای بنیادی تورم نهفته است. اگر سیاست های پولی 
و مالی به گونه‌ای تنظیم شوند که رشد نقدینگی مهار شود، کسری 
بودجــه کنترل گردد و انتظارات تورمی کاهش یابد، می توان انتظار 
داشت که اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، همانند تجربیات پیشین، 
پس از مدتی تخلیه شود و تورم به سطح متوسط قبلی بازگردد. در 
غیر این صورت، حذف ارز ترجیحــی صرفاًً به یکی از حلقه های 
زنجیره تورم مزمن اقتصاد ایران بدل خواهد شد و هر بار، جهشی 

تازه بر بستر تورم موجود ایجاد خواهد کرد.

در هفته ها و ماه هــای اخیر، تقریباًً هیچ خانــواده‌ای در ایران 
نبوده که افزایــش ناگهانی و همزمان قیمت کالاها را احســاس 
نکرده باشــد. از اقلام خوراکــی روزمره گرفته تــا خدماتی که تا 
همین اواخر تغییر قیمت آنها چندان به چشم نمی آمد. در توضیح 
این موج گرانی، یک پاســخ بیش از همه تکرار می‌شــود؛ حذف 
ارز ترجیحــی. اما آیا واقعاًً همه آنچه امــروز در قالب تورم تجربه 
می شود، نتیجه مستقیم همین تصمیم سیاستی است؟ یا حذف ارز 

ترجیحی تنها جرقه‌ای بوده که بر بستری از تورم 
مزمن و نیروهای بنیادی ناپایدار اقتصادی افتاده 
اســت؟ برای پاسخ به این پرســش باید فراتر از 
واکنش های کوتاه مدت به سراغ قیمت ها رفت و 
نقش حذف ارز ترجیحی را در چارچوب تجربه 
تاریخی و ســازوکارهای تورمــی اقتصاد ایران 
بررسی کرد. افزایش قیمت دسته جمعی کالاها 
را در چند هفته گذشــته عموماًً بــه حذف ارز 
ترجیحی نسبت می‌دهند. آیا حذف ارز ترجیحی 
اسباب افزایش قیمت ها و شدت گرفتن تورم در 
حال حاضر اســت؟ برای پاسخ به این پرسش، 
لازم است میان علت بنیادی تورم و شوک‌های 
قیمتــی تمایز قائل شــویم و نقــش حذف ارز 

ترجیحی را در این چارچوب تحلیل کنیم.
از منظــر اقتصاددانان، حذف ارز ترجیحــی به معنای کاهش 
یا حــذف یارانه پنهانی اســت که دولت از طریــق تخصیص ارز 
با نــرخ ترجیحی به برخی کالاها اعطا می کرد. بدیهی اســت که 
کاهــش یارانه، هزینه نهایی تولید یا واردات کالاهای مشــمول را 
افزایش می‌دهــد و این افزایش هزینه، خــود را در قالب افزایش 
قیمت مصرف کننده نشــان می‌دهد. بنابراین اصل افزایش قیمت 
کالاهای مشمول ارز ترجیحی پس از حذف آن، امری قابل انتظار 
و از نظر نظری بدیهی اســت. حتی اگر فــرض کنیم دولت بتواند 
کل درآمد ناشــی از حذف ارز ترجیحی را از طریق پرداخت های 
نقــدی یا یارانه های جبرانی به مصرف کننــدگان بازگرداند این امر 
نافی افزایش قیمت اســمی کالاها در بازار نخواهد بود. پرداخت 
یارانه نقدی ممکن اســت، بخشــی از قدرت خرید از دست‌رفته 
خانوارهــا را جبران کنــد اما قیمت کالا در بــازار افزایش یافته و 
ساختار قیمت های نســبی دستخوش تغییر می شود. از این‌رو اگر 
اقتصاددانی ادعــا کند که حذف ارز ترجیحــی هیچ گونه اثری بر 

قیمت کالاهای مشمول یا حتی کالاهای غیرمشمول ندارد، چنین 
ادعایی با شواهد تاریخی اقتصاد ایران و مبانی نظری علم اقتصاد 
سازگار نیســت. البته باید توجه داشت که اگر حذف ارز ترجیحی 
صرفاًً یک  بار اتفاق بیفتد، اثر مســتقیم آن نیز یک باره بروز می کند 
و در نقطه‌ای به پایان می‌رســد. به بیان دیگر، حذف ارز ترجیحی 
به خودی خود نمی تواند منشــأ افزایش مستمر و بی پایان قیمت ها 
باشد. اما این گزاره به هیچ‌وجه به معنای نفی تداوم تورم در اقتصاد 
نیست. چراکه در صورت تداوم نیروهای بنیادی تورم از جمله رشد 
نقدینگی، کسری بودجه مزمن و بی ثباتی انتظارات تورمی، قیمت 
همین کالاها پس از شــوک اولیه، مجدداًً متناسب با تورم عمومی 

افزایش خواهد یافت.

پرســش مهم تر این است که آیا اثر حذف ارز ترجیحی محدود 
به همان کالاهای مشمول می ماند یا به سایر کالاها و خدمات نیز 
ســرایت می کند. تجربه و تحلیل نظری نشان می‌دهد که افزایش 
قیمت برخی اقلام اساسی، به‌ویژه کالاهایی که سهم بالایی در سبد 
مصرفی خانوار دارند، نمی تواند بدون اثرگذاری بر ســایر قیمت ها 
باقی بماند. در شرایطی که بازارها با نوعی رقابت ناقص مواجهند 
و بنگاه ها در تعیین قیمت‌ها از قــدرت بازار برخوردارند، افزایش 
هزینه یا قیمت در بخشــی از اقتصاد به ســرعت به سایر بخش ها 
منتقل می شــود. این انتقال می تواند از مســیر افزایش هزینه های 
تولید، تغییر انتظارات تورمی یا تعدیل قیمت های نســبی صورت 
بگیرد. بدیــن ترتیب، حــذف ارز ترجیحی را می تــوان از جنس 
شــوک قیمتی دانســت که اگر نیروی بنیادی تورم پس از آن مهار 
شــود، اثر آن موقتی خواهد بود و پس از مدتی تخلیه می شود. اما 
اگر این نیروهای بنیادین همچنان فعال باشــند، شوک حذف ارز 
ترجیحی صرفاًً موجب جهش تورمی می شود و پس از آن، تورم به 

آیا حذف ارز ترجیحی عامل افزایش تورم است؟

شوک موقت

سعید خوش بین

گروه اقتصاد
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زمانی خرید خودرو در ایران، یــک گذار اقتصادی میان‌رده 
محســوب می شــد؛ گامی برای تثبیت وضعیت رفاهی طبقه 
متوســط. اما امروز، بازخوانی گزارش‌هــای مرکز آمار ایران 
نشــان می‌دهد کــه خودرو دیگــر نه یــک کالا، که به یک 
»آرزوی دوردســت« و بــرای بســیاری از دهک‌ها به یک 
»افسانه دست نیافتنی« تبدیل شــده است. واکاوی اعداد و 
ارقام دی ماه، تصویری هولناک از اقتصادی را ترسیم می کند 
که در آن، ســرعت رشد قیمت ها از سرعت خیال شهروندان 

سبقت گرفته است.

وقتی موتور تورم داغ می کند
گــزارش اخیر مرکز آمار، تنهــا مجموعه‌ای از 
اعداد خشک نیســت؛ بیانیه‌ای است از پایان 
یک دوران. تــورم ماهانه ‌۱۰ درصدی در بخش 
خرید وســایل نقلیه، آن هم در عرض تنها ۳۰ 
روز، نشان از یک شــوک سیستماتیک دارد. 
وقتی تورم نقطه به نقطه خرید خودرو به مرز ‌۶۰ 
درصد)۵۹.4%( نزدیک می شود، یعنی خریدار 
مستأصل ایرانی باید بیش از ۱.۵ برابر هزینه‌ای 
را بپردازد که همین پارســال در چنین روزهایی 

پرداخت می‌کرد.
اما تراژدی اصلی در پارادوکس »رکود-تورمی« بازار نهفته 
است. بازار خودرو درحالی این قله‌های قیمتی را فتح می کند 
که در کف خیابان و پشت میز نمایشگاه ها، »سکوت مرگبار« 
حکمفرماســت. نرخ دلار که در دی  مــاه از ۱۳۰ هزار تومان 
به حوالی ۱۴۲ هزار تومان پرتاب شــد عملًاً فرمان بازار را از 
دست خریداران واقعی خارج کرده و به‌دست انتظارات تورمی 
داده است. اکنون خودروها در پارکینگ ها خاک می خورند، 
نه به این دلیل که کسی آنها را نمی خواهد بلکه به این دلیل که 
جیب حقوق بگیران و طبقه متوسط، دیگر هم تراز با دلاری که 

با شتاب به سمت بالا می‌دود، رشد نکرده است.

جراحی ارزی و سفره هایی که کوچک شدند
بحــران خودرو، تافتــه‌ای جدابافته از کل اقتصاد نیســت. 

آنچه در بازار خــودرو می بینیم، امتداد همان موجی اســت 
که ســفره های مردم را در نوردیده است. تصمیم دولت برای 
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نظام جدید ارزی 
و کالابرگ های یک میلیــون تومانی، اگرچه با هدف اصلاح 
ساختار انجام شد اما در کوتاه مدت به یک »سونامی قیمتی« 

در دی  ماه انجامید.
وقتی تــورم نقطه به نقطه مواد غذایی به رقم بی‌ســابقه ‌۹۰ 
درصد می‌رســد، یعنی ما با پدیده‌ای فراتــر از گرانی روبه‌رو 
هســتیم؛ ما با »دگرگونی معیشــت« مواجهیم. افزایش ‌۵۰ 
درصدی قیمت روغن‌و رشــد ‌۲۰ درصــدی قیمت پروتئین 
تنها در یک ماه، قدرت خرید جامعه را به شــکلی فرسایشی 
تخریب کرده اســت. در چنین اتمسفری، صحبت از خرید 

خودرو برای دهک های پایین و حتی میانی، بیشــتر به یک 
شوخی تلخ شــبیه است. آماری که نشــان می‌دهد تنها ‌۱۳ 
درصد از خانــوار دهک اول صاحب خودرو هســتند حالا 
معنــای دیگری پیدا می کند: ‌۸۷ درصــد از این دهک، دیگر 
حتی نباید به »روشن شدن موتور« یک خودروی شخصی در 

زندگی شان فکر کنند.

از هزینه قطعه تا بلیت مترو: راه فراری نیست
بحران به خرید خودرو ختم نمی شود. برای کسانی که از پیش 
خودرو داشــته‌اند، دی  ماه امسال،‌ ماه »بن بست نگهداری« 
بود. تورم ‌۴۱.۵ درصدی در بخش اســتفاده از وسایل نقلیه 
شخصی )لوازم یدکی و تعمیرات( نشان می‌دهد که حتی دارا 

بودن خودرو نیز به یک بار مالی سنگین تبدیل شده است.

نکته چالش برانگیز اینجاست که خروجی این فشار، یعنی پناه 
بردن به حمل‌ونقل عمومی، خود به یک چاله جدید بدل شــده 
اســت. تورم ‌۶۱ درصدی در بخــش حمل‌ونقل عمومی آخرین 
پناهــگاه دهک‌های ضعیف را هدف قرار داده اســت. در واقع، 
شهروند ایرانی نه توان خرید خودرو دارد، نه توان تعمیر آن را و نه 
حتی می تواند با هزینه‌ای معقول از اتوبوس و مترو استفاده کند.

نقدینگی و ناترازی؛ ریشه های یک بحران
تحلیل گــران معتقدنــد که ایــن وضعیت، نتیجه مســتقیم 
ناترازی های عمیق در بودجه و رشد نقدینگی است که حالا 
به رقم ‌۴۰.۴ درصد رسیده است. وقتی دولت در فروش اوراق 
بدهی ناکام می ماند و کســری بودجه فشــار خود را به بانک 
مرکزی منتقــل می کند، نتیجه‌ای جز تورم‌های 
ماهانه ‌۷.۹ درصدی )دومین رکورد دهه اخیر( 

نخواهد داشت.
علاوه بر این، متغیرهای غیراقتصادی مانند 
قطعــی اینترنــت و تنش‌های سیاســی با فلج 
کردن کســب‌وکارهای خرد و خانگی، جریان 
درآمدی بخش بزرگی از جامعه را قطع کرده‌اند. 
درحالی کــه به روزهای پایانی بهمن و نزدیکی 
ماه رمضان و نوروز می‌رســیم، اقتصاد ایران با 
وضعیتی روبه‌روست که در آن »تقاضا« به دلیل 
فقر تحمیلی سرکوب شده اما »قیمت« به دلیل 
هزینه هــای تولید و نــرخ ارز همچنان به پرواز 

خود ادامه می‌دهد.
آنچه مرکــز آمار در گــزارش دی‌ ماه خــود روایت کرد، 
ســوگنامه‌ای برای قدرت خریــد ایرانیان بــود. خودرو که 
روزگاری نمــاد تحرک اجتماعی و رفــاه بود حالا به کالایی 
»لوکس و ســرمایه‌ای« تبدیل شده که دست اکثریت جامعه 
از آن کوتــاه مانده اســت. شــکاف عمیق میــان درآمدها و 
هزینه های زندگی، خودرو را از سبد مصرفی خانوار خارج و 
به تالارهای معاملاتی منتقل کرده است؛ جایی  که فقط برای 
حفظ ارزش پول میان عده‌ای معدود دست به‌دست می شود. 
اگر سیاست‌های کلان ارزی و پولی نتواند ترمز این نقدینگی 
ســرکش و انتظارات تورمی را بکشــد، اســفندماه می تواند 
روزهای ســخت تری را برای زندگی مردم رقم بزند. در حال 
حاضر، واقعیت روی زمین با بخشــنامه ها متفاوت اســت: 

خودرو از دسترس خارج شد.

جامعه

خرید خودرو رویا شدخرید خودرو رویا شد
با گذشــت بیــش از دو هفتــه از قطعی گســترده اینترنت وداع طبقه متوسط با خودروی شخصی؛ وقتی سفره های ۹۰ درصدی، پس اندازها را بلعید

بین‌المللی در ایران همچنان نشــانه‌ای روشــن از بازگشت 
دسترســی آزاد کاربران به شــبکه جهانی دیده نمی شــود. 
محدودیت هایــی که حالا وارد بیســتمین روز خود شــده، 
نه تنها میلیون ها کاربر عادی بلکه هزاران کسب‌وکار آنلاین، 
رسانه ها و حتی بخشی از خدمات دولتی را با اختلال جدی 
مواجه کرده اســت. کارشناســان حوزه فناوری اطلاعات 
نســبت به عادی شــدن اوضاع در کوتاه مدت ابــراز تردید 
می کنند و برخی معتقدند آنچه در نهایت به نام »اینترنت« در 
اختیار کاربران قرار می گیرد، نسخه‌ای محدود، فیلترشده و 

وابسته به VPN خواهد بود.
بر‌اساس اظهارات فعالان اقتصاد دیجیتال، تداوم قطعی 
اینترنت عــملًاً این بخــش از اقتصاد را فلج کرده اســت. 
مدیرعامل دیجــی کالا از کاهش حدود ‌۷۵ درصدی فروش 
خبــر داده و تأکید کرده که اخــتلال در ابزارهای تبلیغاتی، 
سیستم های اطلاع‌رسانی و لجســتیک، فعالیت این پلتفرم 
را به شــدت تحت تأثیر قرار داده است. مدیرعامل کافه بازار 
نیز اعلام کرده، درآمد توســعه‌دهندگان تا بیش از ‌۹۵ درصد 
کاهــش یافته؛ آمــاری که از عمــق بحران در زیســت‌بوم 
استارت آپی کشور حکایت دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای 
کوچک تر نیز در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
همزمــان گزارش هایی درباره ارائــه اینترنت بدون فیلتر 
به صورت محــدود و طبقاتی به برخی نهادها، رســانه‌ها و 
گروه های خاص منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانی ها 
درباره بازنگشتن اینترنت به شرایط پیشین را تشدید می کند. 
کارشناســان فناوری اطلاعات می گوینــد حتی در صورت 
کاهش نســبی محدودیت ها، احتمال بازگشــت اینترنت با 
فیلترینگ شدیدتر و حتی مســدود شدن پلتفرم های جدید 

وجود دارد.
محمدرضا اصنافی، کارشناس فناوری اطلاعات، معتقد 
است قطعی طولانی مدت اینترنت نه تنها توجیه امنیتی ندارد 
بلکه در میان مدت و بلندمدت بــه عاملی ضد‌امنیتی تبدیل 
می شــود. به گفته او حدود ۲۵ میلیون نفر در ایران معیشت 
و ارتباطــات روزمره خود را به اینترنت گــره زده‌اند و نادیده 
گرفتــن این واقعیت به افزایش نارضایتی اجتماعی، بیکاری 
نیروی انســانی و تعطیلی شــرکت های حــوزه آی تی منجر 
خواهد شــد. او تأکید می کند که قطع سراسری و طولانی 
اینترنت،پدیده‌ای کم ســابقه در جهان اســت و بیش از آنکه 
نتیجه تصمیمی کارشناســی باشد، نشــانه بی مسئولیتی در 

حکمرانی ارتباطات به شمار می‌رود.

بازگشت نامعلوم ارتباط با جهان
قطعی طولانی اینترنت، اقتصاد دیجیتال

و رسانه ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است

رسانه

گروه اجتماعی: در روزهایی که شــاخص آلودگی هوای تهران 
در برخی وب ســایت‌های معتبر جهانی، عــددی در محدوده 
۱۷۰ و حتی بالاتر را نشــان می‌دهد؛ عــددی که در طبقه بندی 
جهانی به عنوان »بســیار ناسالم و خطرناک« شناخته می شود، 
سامانه های رسمی داخل کشــور از‌جمله سایت شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران، شــاخصی به مراتب پایین تر و در محدوده 
۱۲۰ تــا ۱۳۰ را ثبــت می کنند. این اختلاف معنــادار، بار دیگر 
پرسشی قدیمی اما جدی را به صدر افکار عمومی آورده است: 
چــرا روایت جهانی از آلودگی هوای تهران با داده های رســمی 
داخلی همخوانی ندارد و کدام تصویر به واقعیت نزدیک تر است؟

تفاوت در منبع داده؛ نقطه آغاز اختلاف
مســئولان شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران تأکید دارند که 
داده های رســمی بر پایــه اندازه گیری مســتقیم آلاینده ها در 
ایستگاه های اســتاندارد و مرجع تهیه می شود. به گفته فاطمه 
کریمی، مدیرعامل این شــرکت، شــبکه پایش آلودگی هوای 
تهران متشــکل از بیش از ۳۰ ایســتگاه ســنجش استاندارد 
متعلق به شهرداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست است که 
به صورت برخط و مداوم، غلظت آلاینده ها به‌ویژه ذرات معلق 
را اندازه گیری می کنند. این ایســتگاه ها با تجهیزات تخصصی 
و آنالایزرهــای دقیــق کار می کننــد و داده های آنهــا به طور 

منظم کالیبره و راســتی‌آزمایی می شــود. در مقابل، بسیاری 
از ســایت های بین‌المللی ســنجش کیفیت هــوا از داده های 
سنسورهای ارزان قیمت استفاده می کنند؛ سنسورهایی که در 
نقاط مختلف شهر نصب شــده‌اند اما از نظر دقت و صحت، 
قابل مقایسه با ایستگاه های مرجع نیستند. این سامانه ها برای 
تکمیل پوشــش جغرافیایی خود، بخشی از اطلاعات را نیز از 
طریق مدل ســازی و میان یابی آماری تخمین می‌زنند؛ روشی 
که تصویری کلی از وضعیت هوا ارائه می‌دهد اما الزاماًً بازتاب 

دقیق شرایط واقعی در سطح زمین نیست.

میانگین شهری یا تجربه محلی؟
یکی دیگر از عوامل اختلاف آمار، نحوه ارائه شــاخص است. 
داده های رسمی شــهرداری معمولًاً به صورت »میانگین کل 
شهر« منتشر می شود؛ عددی که لزوماًً بازتاب‌دهنده وضعیت 
تمام مناطق تهران نیست. این درحالی است که آلودگی هوا در 
پایتخت، توزیع یکنواختی ندارد و در برخی مناطق، به‌ویژه در 
مرکز و جنوب شــهر یا اطراف بزرگراه ها، شاخص ها به مراتب 
بالاتر از میانگین ثبت می شــود. به همین دلیل، ممکن است 
یک وب ســایت جهانی که بر داده های یک یا چند سنسور در 
نقاط آلوده تر تکیه دارد، عددی بسیار بالاتر از میانگین شهری 
اعلام کند. مسئولان شرکت کنترل کیفیت هوا نیز ادعا می کنند 

که در بسیاری از ایستگاه ها، شــاخص آلودگی بالاتر از عدد 
میانگین شهر است و به شهروندان توصیه می کنند برای اطلاع 
دقیق تر، وضعیت نزدیک ترین ایستگاه به محل سکونت یا کار 
خود را بررسی کنند. این توصیه، هرچند فنی و منطقی است اما 
در عمل نشان می‌دهد، عدد اعلامی رسمی لزوماًً تصویر کامل 

و ملموسی از تجربه روزمره شهروندان ارائه نمی‌دهد.

بحران اعتماد و ضعف اطلاع‌رسانی
در کنار اختلاف های فنی، مســئله اعتمــاد عمومی نیز نقش 
مهمی در برجسته شدن این شکاف آماری دارد. آرش حسینی 
میلانی، عضو ســابق شورای شــهر تهران، معتقد است یکی 
از مشــکلات اصلی در مدیریت آلودگی هوا، ضعف سیســتم 
اطلاع‌رسانی به گروه های آسیب پذیر به‌ویژه سالمندان است. 
به گفته او، بســیاری از افراد میانســال و ســالمند که بخش 
قابل توجهی از جمعیت شهر را تشکیل می‌دهند، اطلاع دقیقی 
از وضعیت آلودگی هوا ندارند و ناچارند برای کار یا امور روزمره 
در ســطح شــهر تردد کنند؛ درحالی کــه آمارهای متناقض، 

سردرگمی آنها را تشدید می کند.

چرا آمار آلودگی هوای تهران در سایت های جهانی
و داده های رسمی متفاوت است؟

اعداد آلوده
اختلاف آمار، نشانه یک بحران ساختاری

کارشناســان محیط‌زیســت تأکید می کنند کــه تمرکز صرف 
بر اینکه کدام عدد دقیق تر اســت، نباید ما را از مســئله اصلی 
منحرف کند. چه شــاخص ۱۲۶ باشــد و چه ۱۷۲، واقعیت 
این اســت که هوای تهران در وضعیت ناســالم قــرار دارد و 
تعطیلی هــای مکرر مدارس و ادارات، خود گواهی بر شــدت 
بحران اســت. به باور حســینی میلانی، اقدامات کوتاه مدتی 
مانند تعطیلی، تنها مُُسکنی موقت هستند و بدون برنامه های 

میان مدت و بلندمدت، تأثیر پایداری نخواهند داشت.

ریشه های بحران؛ از بودجه تا حمل‌ونقل
به گفته این عضو ســابق شورای شــهر، نبود برنامه جامع کاهش 
آلودگی هوا با منابع مالی پایدار، یکی از دلایل تداوم بحران اســت. 
هرچنــد در قانــون هوای پــاک، عوارضی تحت عنــوان عوارض 
آلایندگی پیش بینی شده اما این منابع نه کافی است و نه الزاماًً صرف 
کاهش آلودگی می شــود. در حالی که توســعه مترو و حمل‌ونقل 
عمومی به عنوان مؤثرترین راهکار کاهش آلودگی شناخته می شود، 
ردیف بودجه این بخش در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. 
کســری حدود ۷۰۰ واگن مترو تهران که بیش از یک دهه تأمین آن 
به تعویق افتاده، نمونه‌ای روشن از این بی توجهی ساختاری است.

فراتر از اعداد
اختلاف میان آمار ســایت های جهانی و داده های رسمی شهرداری 
در نهایت بیش از آنکه یک مناقشــه آماری باشد، نشانه‌ای از بحران 
عمیق تر در حکمرانی محیط‌زیســت شــهری اســت. شهروندان 
تهرانی هر روز این آلودگی را با سوزش چشم، تنگی نفس و افزایش 
بیماری های تنفسی تجربه می کنند؛ تجربه‌ای که برای آنها، فارغ از 
عدد دقیق شاخص به معنای تهدید مستقیم سلامت است. تا زمانی 
که برنامه‌ای جدی، شــفاف و مبتنی بر ســرمایه گذاری پایدار برای 
کاهش آلودگی هوا تدوین و اجرا نشود، اختلاف اعداد همچنان باقی 

خواهد ماند؛ اما هوای تهران همچنان آلوده خواهد بود.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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خبرگزاری ایلنا نوشــت: فشار تورم موجود در جامعه، گوشت، لبنیات و حتی میوه را از سبد 
مصرفی کارگران حذف کرده و باعث شده، معیشت و سلامت مردم به خطر بیفتد. شکاف 
بین افزایش هزینه ها و درآمد بیشتر و باعث شــده بسیاری از کارگران به مشاغل دوم روی 
بیاورند یا از برخی اقلام ضروری زندگی چشم پوشی کنند. مجموع دریافتی کارگران همچنان 
فاصله زیادی با خط فقر دارد و بن کارگری به تنهایی نمی تواند، فشار معیشتی را جبران کند 
چرا که رقم بن کارگری ناچیز اســت. افزایش رهن و اجاره بهای مسکن برای کارگران و 

بازنشستگان، ناترازی در درآمد ایجاد کرده و هزینه ها را به  شدت افزایش داده است.

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعیحذف گوشت و لبنیات از سبد کارگران

ترکیه میانجی‌گیر ایران و آمریکا
یک منبع در نهاد ریاســت جمهوری ترکیه در گفت‌وگو 
با خبرگزاری »نووســتی« اعلام کرد که آنکارا امیدوار 
اســت، اوضاع در ایران به ثبات برسد و در همین راستا 
تلاش های میانجی گرانه‌ای را دنبــال می کند. در وهله 
نخست، امیدواریم شــرایط در کشور همسایه تثبیت شود. 
ترکیه در بالاترین ســطوح بر تعهد خود به ثبات منطقه 
و مخالفــت با هرگونه مداخله خارجــی در امور داخلی 
کشــورها تأکید دارد و در این چارچوب برای ایفای نقش 

میانجی تلاش می کند. 

عبور دلار 150 هزارتومان
برخی از رســانه ها اعلام کردند، قیمت دلار در بازار غیررسمی 
تهران به 151 هزار تومان رسیده است. همچنین با افزایش قیمت 
طلا در بازارهای جهانی، قیمت  سکه طرح جدید نیز ۱۸۰ میلیون 
تومان را رد کرد. قیمت هر یورو به بیش از ۱۸۱ هزار تومان و هر 

پوند انگلیس به نزدیک  ۲۰۹ هزار تومان رسیده است.

مرگ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر
خبرگزاری مهر نوشــت: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جریان ناآرامی های 

اخیر در کشــور جان باخت. دانشــگاه صنعتــی امیرکببر در 
اطلاعیــه‌ای اعلام کــرد که زهــرا محمودپور، دانشــجوی 
کارشناسی ارشد مهندســی برق این دانشگاه که در نجف‌آباد 
اصفهان سکونت داشته در جریان نا‌آرامی های اخیر در کشور 
جان باخته اســت. در این اطلاعیه آمده است: »دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر درگذشت این دانشــجوی نخبه را به خانواده محترم 

ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می کند. روحش شاد«.

لغو اعزام کشتی ایران به جام یاریگین
یکی از اتفاقات عجیب اخیر، لغو اعزام کشــتی گیران ایران 
به روســیه بود. در شــرایطی که رقابت های بین‌المللی کشتی 
آزاد جام »ایوان یاریگین« از امروز چهارشــنبه در روسیه برگزار 
می شود اما سفارت این کشور از صدور روادید برای کشتی گیران 
ایران خودداری کرد. فدراسیون کشتی از یک ماه پیش مراحل 
اداری دریافت روادید روسیه برای آزادکاران ایران را آغاز کرده 
بود. قرار بــود ۱۳ آزادکار ایران به همراه اعضای کادر فنی عازم 

جام ایوان یاریگین روسیه شوند.

ناو آبراهام لینکلن در خاورمیانه
فرماندهی مرکزی آمریــکا، ورود ناو هواپیمابر »آبراهام 
لینکلن« و ناوگروه همراه آن به منطقه خاورمیانه را تأیید 

و مدعی شد که این حضور در چارچوب تقویت امنیت و 
ثبات منطقه‌ای است. به نقل از السومریه، فرماندهی مرکزی 
آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام 
کردف ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و ناوگروه همراه آن 
در چارچوب تقویت امنیــت و ثبات منطقه‌ای اکنون در 
خاورمیانه حضور دارند. رسانه ها پیش تر اعلام کرده بودند 
که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در میان تنش ها بر سر 

ایران وارد منطقه شده است.

شوماخر از کما خارج شد
مایکل شوماخر بعد از ۱۲ ســال از کما خارج شد. اخبار 
حکایت از بازگشــت به زندگی قهرمــان فرمول 1 دارد. 
شوماخر 12 ســال پیش در اثر سانحه شدید اسکیدچار 
عارضه مغزی شــد. منابــع نزدیک به خانــواده او اعلام 
کرده‌اند که وی قادر اســت بر روی ویلچر بنشــیند و با 

کمک اطرافیان در محیط خانه جابه جا شود.

الزام به چادر در زندان ممنوع است
قوه قضائیه اعلام کرد: اخیراًً تصاویری از متهمان زن مرتبط با 
اغتشاشات اخیر در رسانه ها منتشر شده است که چادر به سر 
دارند و منجر به انتقاداتــی در رابطه با حضور زنان متهم با 

حجاب چادر شده است. این مطالبه درست در حالی مطرح 
شده که براساس بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان، 
رعایت کرامت آنــان و نحوه نظارت بر بازداشــتگاه های 
سازمان زندان ها در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است؛ »در موارد 
اعزام به خارج از مؤسســه، الزام زنان به اســتفاده از چادر 
ممنوع است. هر فردی در محل جامعه هر پوششی که دارد 
در زمان حضور در مراجع قضایی نیز از همان پوشش استفاده 

می کند و الزامی به استفاده از چادر نیست«.

صدای انفجار در پاکدشت
در پی برخی خبرســازی ها درخصــوص ماهیت صداهای 
شــنیده شــده در یکی از مراکز نظامی منطقه پاکدشت 
خبرگزاری مهر نوشت: گزارشی از وقوع حادثه یا انفجار در 
این منطقه نبوده و این صداها مربوط به فعالیت های معمول 

و روزانه این مرکز نظامی بوده است.

توضیح درباره یک بیانیه
اخیراًً متوجه شدم، نام بنده ذیل بیانیه‌ای منتشر شده است. تأکید 
می کنم این بیانیه را امضا نکرده‌ و پیش از انتشار از مفاد آن مطلع 

نبوده‌ام. درج نام بدون اطلاع اینجانب، صورت گرفته است. 
اکبر منتجبی
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احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره 
آمار پرســتاران آســیب‌دیده و جان باخته گفت: هنوز 
آمارمان کامل نیست اما دو نفر از پرستاران شهید شدند، 
یک نفر در کرمانشاه در مسیر حضور در بیمارستان محل 
خدمت و پرستار دیگر، خانمی از یکی مراکز درمانی 
رشــت در حال ارائه خدمت، شهید شــدند. دو تن هم 
دچار آسیب چشم شــدند. تعدادی از پرستاران در مسیر 
رفت‌وآمد به بیمارســتان دچار جراحت و حادثه شدند. 
برخی حتی شب را در بیمارستان می ماندند زیرا امکان 
خروج امن برای آنها وجود نداشت. حوادث اخیر یک بار 
سنگین روحی و روانی را بر کل جامعه ایرانی وارد کرد 
از جمله افرادی که در بیمارستان ها به شدت با این ماجرا 
درگیر بودند. زیرا از یک‌سو مجروحان و جان باختگان 
این حوادث به بیمارســتان ها وارد می شدند و از طرف 
دیگر شرایط عمومی کشــور این فشار روانی را مضاعف 
می کرد. در شــب های حادثه، آمدوشد به بیمارستان ها 
تبدیل به یک بحران شده بود. پرستاران به سختی وارد 
بیمارستان ها می شدند، به دلیل نبود ماشین برخی از آنها 
چاره‌ای نداشتند به جز آنکه مسیر خانه تا بیمارستان را 
به صورت پیاده طی کنند و تعدادی از آنها در همین مسیر 

رفت و آمد، دچار جراحت و حادثه شدند. 

پنج نکته شمس‌الواعظین درباره دوگانه ایران اینترنشنال 
و صداوســیما: 1- ایران اینترنشــنال اتاق تبلیغات جنگ 
است، یک کشــور، ایران اینترنشــنال را اجاره کرده که 
با ایران جنــگ دارد و می خواهد این رســانه، کارهای 
تبلیغاتــی و پروپاگاندایی را به اجرا بگــذارد که به نحو 
احســن اجرا می کند. از آموزش نارنجک بگیرید تا تشویق 
غــرب و ایالات متحده برای حمله به ایــران.  2- مداخله 
بیگانگان در امور داخلی ایران را عادی ســازی می کنند؛ 
کشتار را عادی سازی می کنند؛ و بعد برای کشتارها مرثیه 
می خوانند. درحالی که اصلاًً کار رسانه و طبیعت رسانه این 
نیســت.  3- اگر هر اتفاق مثبتــی در جامعه ایران از قبیل 
آرامش، مذاکره با غرب و یا هر چیز دیگری روی دهد، آن 
دستگاه پروپاگاندای ایران اینترنشنال، آسیب جدی خواهد 
دید.  4- رســانه‌ای به اسم صداوسیما داریم که یک رسانه 
ایدئولوژیک است، طرف خودش را نظام جمهوری اسلامی 
می‌داند و باید در جهت حفظ حکومت حرکت و تلاش 
کند. رسانه نه مسئول سرنگونی یک حکومت است که 
ایران اینترنشنال این کار را می کند و نه مسئول حفظ یک 
حکومت است که صداوسیما این کار را می کند.  5- رسانه 
باید از دل مردم بیرون بیاید، حرف های مردم را بزند، خود 

نظام حفظ می شود وقتی این اتفاق بیفتد.

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیل گر سیاســی، اعلام 
کرده است که دیگر یادداشت مطبوعاتی نخواهد نوشت. 
اگر این جمله از زبان فرد دیگری گفته می شــد شاید 
فقط یک خبر کوتاه بود؛ اما کناره گیری عبدی، نشانه‌ای 
هشداردهنده اســت. نه صرفاًً یک تصمیم شخصی بلکه 
علامتی از فرســودگی رابطه‌ای که زمانی میان تحلیل، 

قدرت و جامعه وجود داشت و امروز رو به زوال است.
آقای عبدی فقط یک ســتون نویس نیست. او از معدود 
تحلیل گرانی است که هم تجربه نزدیکی به قدرت را 
دارد، هم هزینه نقد آن را پرداخته و هم سال‌ها کوشیده 
فهم را جــای فریاد بنشــاند. اهمیت او دقیقــاًً در همین 
ایســتادگی اســت؛ در اصرار بر تحلیل در روزگاری که 
سیاست به هیجان فروکاســته و خشم جای عقلانیت را 

گرفته است.
اما پرسش اصلی این است؛ روزنامه نگار خطابش کیست؟ 
حکومت یا مردم؟ پاســخ روشن نیســت. روزنامه نگار 
قدرت را نقد می کند اما برای جامعه می نویسد. اگر یکی 
از این دو حذف شود، نوشــتن یا به بیانیه سیاسی بدل 

می شود یا به دل نوشته‌ای بی‌اثر.
اعتراض ضمنی عبدی به همین گسســت بازمی گردد؛ به 

نوشــتن هایی که نه قدرت را تغییر می‌دهد و نه جامعه را 
تکان می‌دهد. تحلیل‌هایی که باید شنیده شوند، متأسفانه 
در هیاهوی شبکه های اجتماعی، پوپولیسم جنگ طلبانه 
و فریادهای مرگ باد و زنده باد گم می شــوند. بله، وقتی 

گوش شنوایی نیست، سکوت وسوسه برانگیز می شود.
اما درســت در همین نقطه اســت که پرسش اساسی 
شــکل می گیرد؛ در چنین زمانی که خشم بر عقلانیت 
می چربد وظیفه روزنامه نگار کمتر می شــود یا بیشــتر؟ 
نوشتن سخت تر می شود اما ضروری تر. نه به امید اثر فوری 
بلکه برای آنکه میدان یک ســره به نفرت فروشان و 

هیجان‌طلبان واگذار نشود.
روزنامه نگار قرار نیســت همیشه شنیده شود؛ قرار است رد 
پــای عقلانیت را حفظ کند حتی اگر در اقلیت باشــد. 
عباس عبدی اگر ننویسد، فقط یک ستون روزنامه خالی 
نمی شود؛ یک نوع نگاه کم می شود. نگاهی که نه شیفته 
قدرت اســت و نه اســیر خیابان؛ نگاهی که می خواهد 
سیاســت را بفهمد، نه صرفاًً تشویق کند یا محکوم. کنار 
گذاشتن قلم قابل فهم اســت اما اگر تحلیل‌گران عقب 
بنشینند، سیاست به دست ســاده گوها، پوپولیست ها و 

جنگ طلبان می‌افتد. - اکبر منتجبی

علی جوانمردی، مشــاور ارشــد وزارت خارجه آمریکا و 
مدیر صدای آمریکای فارســی در پاسخ به پرسشی درباره 
دلیل پوشــش ندادن هواداران سلطنت در ایران مطابق با 
انتظارات آنان، رضا پهلوی را یک صدای مهندســی شده و 
پروپاگاندا خواند که عده‌ای درصدد هستند در وضعیت آب 
گل‌آلود، ماهی خود را از آب بگیرند. او گفت: صداهایی که 
مهندسی می شوند برای ماهی گیری از آب گل‌آلود است و 
برای استفاده از خلأیی است که ایجاد شده. اینها فشارهایی 
است که از طرف گروه ها بر سازمان رسانه‌ای ایالات متحده 

آمریکا وارد می شود. این فشارها، رسانه های ایالات متحده 
را منحرف نمی کند و ما وارد فاز تمرکز بر پروپاگاندا نخواهیم 
شد. اینها کمکی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در داخل ایران 
و به آینده آن نمی کند. او با تأکید بر سیاست دولت آمریکا 
بر »دوری جســتن از هرگونه چلبی ســازی« تأکید کرد و 
گفت: اینکه شخصیتی یا گروهی را در خارج از ایران برای 
آینده ایران آماده کنند، رخ نخواهد داد؛ همان‌گونه که در 
عراق، افغانستان یا لیبی اتفاق افتاد. چنین رویکردی در 

دولت پرزیدنت ترامپ وجود نخواهد داشت.

مدیر صدای آمریکا ادامه داد: تلاش های مهندسی‌ شده به 
حدی رسیده که از ایران‌دوستی یکی از سفیرکبیرهای 
آمریکا در اروپا سوءاستفاده شده است. به سفیر آمریکا در 
بلژیک، اطلاعات غلط داده شد تا در یک تظاهرات گروهی 

شرکت کند.
جوانمردی با اشــاره به پیامدهای اطلاعات نادرست گفت: 
دادن اطلاعات نادرســت، تحریف  شــده و مهندسی  شده‌ 
گزینشــی به مردم ایران، کمکی به آینده ایران نخواهد 
کرد. او درباره اولویت های سیاست خارجی آمریکا اظهار 

کرد: پرزیدنت ترامپ معمار سیاست اول آمریکا هست. در 
این چارچوب، اولویت منافع امنیت ملی آمریکاست و هیچ 
کشور یا متحد دیگری در اولویت قرار ندارد. عده‌ای انتقادها 
و اتهام هایی را متوجه صدای آمریکا و برخی دیپلمات های 
ارشــد رئیس جمهور آمریکا در منطقه، از جمله آقای استیو 
ویتکاف، می کنند؛ در حالی که این افراد سیاســت های 

پرزیدنت ترامپ را اجرا می کنند. 
او در پایــان تأکید کرد: معادله فعلی رو به جلو اســت و 

بازگرداندن ایران به گذشته مد نظر نیست.

وظیفه روزنامه نگار چیست؟

رضا پهلوی یک صدای مهندسی شده است

درباره عباس عبدی که قلم را زمین گذاشت

سخنان علی جوانمردی مدیر صدای آمریکا علیه سلطنت طلبان

خواندنیها

پرستاران آسیب‌دیده اتاق‌ جنگ یا رسانه؟


